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   شماره 65  هفته اول خرداد ماه ۹۷ قیمت: 5۰۰ تومان

اتوبوس کم کم به ایسـتگاه 
پـل مدیریـت نزدیـک می شـد 
و گنبـدی کـه نوری سـبزرنگ 
از آن بیـرون زده بـود در میـان 
برج هـای بلنـدی کـه در مسـیر و اطـراف آن وجود داشـت، دیده می شـد. 
فاصلـه از ایسـتگاه اتوبـوس تـا ورودی دانشـگاه کمتـر از آن اسـت کـه 
نیـازی به وسـیله نقلیـه باشـد و کافـی اسـت دقایقی پیـاده روی نمایید تا 
بـه آنجـا برسـید. هرچـه بـه ورودی اصلـی دانشـگاه نزدیک تر می شـدی 
صـدای میثـم مطیعـی کـه در حـال مناجات خوانی بود بیشـتر می شـد و 
اسـترس ایـن را می گرفتـی کـه نکند از سـخنرانی جامانـده ای. اما نه، این 
صـوت را خادمـان هیئـت میثـاق بـا شـهدا پخـش کرده بودنـد تا به نوعی 
بـا ایـن نـوای دل نشـین و اسـپندی کـه در دسـت یکـی از خادمـان بـود، 
از مهمانـان برنامـه اسـتقبال کننـد.  در جای جای دانشـگاه دانشـجویانی 
بـا ظاهـر متحدالشـکل ایسـتاده بودنـد و بـه مهمانـان مراسـم بـا گرمـی 
فراوانـی خوش آمـد می گفتنـد. بـوی عطری در محوطه مسـجد دانشـگاه 
پیچیـده بـود و ایـن موضـوع، زیـارت شـهدای گمنـام دانشـگاه و نجـوا با 
آن هـا را دل چسـب تر می کـرد. در مسـیر رسـیدن بـه مسـجد دانشـگاه 
کـه بـا گلدان هایـی زیبـا تزیین شـده بـود، بنـری قـرار داشـت کـه افـراد 
می توانسـتند بـر روی آن دل نوشـته ی خـود را بنویسـند. عـاوه برایـن، 
غرفه هایـی بـرای فـروش کتاب و محصولات فرهنگی در نظر گرفته شـده 
بود و کتاب »یادت باشـد« که روایت زندگی شـهید حمید سـیاهکالی 
مـرادی از زبآن همسـر وی اسـت بـا 20 درصـد تخفیـف و در قالـب نـذر 
فرهنگـی عرضـه می شـد کـه بـا اسـتقبال مراجعه کنندگآن همـراه شـد. 
در میـز دیگـری کـه در داخـل مسـجد قـرار داشـت، دو فـرد میان سـال 
مشـغول خطاطـی بودنـد و هـر فـردی کـه پـا بـه مسـجد می گذاشـت 
توجـه اش بـه آن دو جلـب می شـد و دقایقـی بـه نظـاره می ایسـتاد. حتی 
برخـی از مهمانـان از خطاطـان حاضـر در مسـجد درخواسـت می کردنـد 
کـه آنچـه مدنظرشـان بـود را بـرای آن هـا بـا خطی خوش بنویسـند و به 
همین دلیل وقت بیشـتری را در آن قسـمت از مسـجد صرف می کردند.

مسـجد دانشـگاه که مسـاحت بسـیار بزرگی دارد را با نصب پرده هایی 
محدودتـر کـرده بودنـد تـا جمعیت پراکنده نشـود. مثـل اکثر برنامه های 
هیئـت میثـاق بـا شـهدا، در ایـن شـب ها نیـز یـاد و خاطر شـهدای دفاع 
مقدس و شـهدای مدافع حرم به بهانه های مختلفی گرامی داشـته شـده 
بـود، از نام گـذاری هریـک از شـب های برگـزاری مراسـم بـه نـام و یاد یک 

شـهید تـا اقـام فرهنگـی کـه بـرای فـروش درنظر گرفته شـده بـود. آن 
شـب خادمان هیئت، مراسـم را به یاد شـهید حمید سـیاهکالی مرادی 
از شـهدای مدافـع حـرم برگـزار کردنـد و تصویری از این شـهید به همراه 
قسـمتی از وصیت نامه اش را در کنار تریبون سـخنرانی قرار داده بودند.

طرحی که در پشـت سـخنران مراسـم کار شـده بود در عین سـادگی و 
بی آلایشی، دنیایی از مفاهیم را در خود گنجانده بود. برخاف بسیاری از 
هیئات که نام مبارک ائمه معصومین)ع( در پشـت سـخنران نقش بسـته 
اما طرح خادمان هیئت میثاق با شـهدا برای شـب های ماه رمضان، یک 
جمله بود، آن هم به فارسـی. »از سـیم خاردار نفسـت عبور کن«، جمله 
پرمعنایی که شـهید علی خوش لفظ در کتاب »وقتی مهتاب گم شـد« 
بـا تدبیـر خادمـان هیئـت، مراسـم کاماً بـا برنامه ریزی خاصـی در حال 
برگـزاری بـود. ابتـدا مراسـم حزب خوانـی قـرآن کریـم و پـس از آن بیان 
لطائف قرآنی، سـپس مراسـم با سـخنرانی ادامه می یابد و مناجات خوانی 
حـدود سـاعت یـک بامـداد بـه اتمـام می رسـد. حجت الاسـام عابدینی 
سـخنران مراسـم بیانـات خـود را بـه طـرز قابل توجهی به مسـائل علمی 
و دانشـگاهی پیونـد مـی زد و  می تـوان این گونـه ادعـا کـرد که مخاطبان 
این سـخنان تنها قشـر دانشـگاهی دغدغه ا ند و فرهیخته بودند و اظهار 
آن ها برای عوام بی کاربرد و شـاید خسـته کننده بود.با پایان سـخنرانی، 
همـه منتظـر به اصطـاح گلِ برنامـه بودنـد، یعنـی مناجات خوانی میثم 
مطیعـی. ایـن مـداح تحصیل کـرده ماننـد همیشـه بـا صدای دل نشـین 
خـود فرازهایـی از دعـای ابوحمـزه ثمالـی را قرائـت کرد. فضای مسـجد 
در زمـان مناجات خوانـی کامـاً متفـاوت شـده بـود و همان دانشـجویان 
و سـایر افرادی که تا چند دقیقه قبل و هنگام سـخنرانی سـراپا گوش 
شـده بودنـد و به غیـراز صـدای سـخنران و چندیـن کـودک که مشـغول 
بـازی بودنـد. میثـم مطیعـی کـه دانش آموخته دانشـگاه امـام صادق)ع( 
اسـت و سـال ها در هیئت میثاق با شـهدا توفیق خدمت گزاری داشـته 
اسـت باوجوداینکـه چنـد سـالی اسـت از تحصیـل فراغـت پیداکـرده و 
حـالا اسـتاد همیـن دانشـگاه شـده امـا وقتـی پایـش بـه ایـن هیئت باز 
می شـود خـود را خـادم آن می دانـد و جالـب آنکـه پـس از پایان مراسـم 
توضیحاتـی را دربـاره کتـاب »یـادت باشـد« و طـرح نـذر فرهنگی ارائه و 
همگـی را بـه بازدیـد از غرفـه فـروش کتـاب دعوت کرد. در پایان مراسـم 
نیـز خادمـان هیئـت عـاوه بـر پذیرایـی و عرضـه محصـولات فرهنگی، 
بازهم در قسـمت های مختلف دانشـگاه ایسـتاده و از مهمانانی که قصد 
خروج از محوطه دانشـگاه را داشـتند با گرمی زیادی تشـکر می کردند.

در راستای سنت هرساله دیدار دانشجویان با رهبر انقاب که به مناسبت ماه مبارک رمضان نزدیک 
به دو دهه است که برگزار می شود، امسال نیز این دیدار با حضور دانشجویان و نمایندگان اتحادیه های 
دانشجویی برگزار خواهد شد. اما آنچه در آستانه این دیدار به نظر می بایست از سوی فعالان دانشجویی 
مورد توجه واقع شود این است که با بازخوانی عملکرد یکسال گذشته مجموعه دانشجویی خود و 
قیاس آن با انتظارات و رهنمودهای رهبری در سال های گذشته ضمن بازخوانی مطالبات و انتظارات 
ایشان از مجموعه های دانشجویی، عملکرد مجموعه خود را نیز در سنجه ارزیابی قرار دهند. در همین راستا و با توجه به این مسئله می توان 
عملکرد جریان دانشجویی را با دو رویکرد به ارزیابی گذاشت. یک رویکرد این است که با مرور اقدامات درست و در چارچوب مطالبات رهبری 
به بازخوانی آن ها پرداخت و رویکرد دوم این است که با یادآوری و بازخوانی کارهای بر زمین مانده زمینه ساز اجرایی شدن آن ها در سال 
تحصیلی آینده شد. در همین راستا نگارنده در این مسوده قصد دارد تا ضمن بازخوانی برخی از امور بر زمین مانده جبهه انقاب در دانشگاه ها 
به عنوان یک فعال سابق دانشجویی زمینه کمک به جریان دانشجویی مسلمان را فراهم آورد. در همین راستا و براساس فرمایشات رهبر انقاب 

طی سال های 1393  تا 1396 چند کار بر زمین مانده جریان دانشجویی را می توان درکار اصلی بیان نمود:
1- یکی از اصلی ترین و مهم ترین مسائلی که دانشگاه و جریان دانشجویی این روزها به شدت از آن رنج می برد، عدم ایجاد ظرفیتی برای 
گفتمان سازی در محیط پیرامونی و اجتماعی است که می بایست جریان دانشجویی با توجه به روحیه آرمان خواهی به مسائلی از قبیل ایجاد 
جامعه  اسامی و تمدن اسامی به معنای احیای تفکر اسام سیاسی، اعتمادبه نفس به معنای عملیاتی کردن شعار »ما می توانیم« در دانشگاه ها، 
زیر سؤال بردن نظامی که بر پایه  رابطه  سلطه گر و سلطه پذیر در دنیای مدرن بناشده، عدالت خواهی، آزادی خواهی و ایجاد دانشگاه اسامی 
با توجه و مطالعه دقیق و برنامه ریزی شده قرآن، نهج الباغه، مجموعه  بیانات امام)ره( و رهبر معظم انقاب و معارف متقن انقاب اسامی این 
آرمان ها را فهرست کرده و با پیگیری آن ها و گفتمان سازی در این حوزه ها که هدفمند صورت می دهد، ضمن رفع یکی از نواقص اساسی خود، 

در تحقق آرمان های انقاب اسامی نیز نقشی مهم ایفا کند.
2- باگذشت بیش از یک دهه از مطالبه مهمی همچون کرسی های آزاداندیشی و تکرار این مطالبه از سوی رهبر انقاب در دیدارهای 
متعدد با دانشگاهیان و دانشجویان همچنان آنچه در فضای واقعی دانشگاه قابل لمس می باشد اینکه نه تنها چنین امری تبدیل به یک امر رایج 
نگردیده بلکه فهم مشترکی نیز در بدنه جریان دانشجویی نسبت به آن وجود ندارد. در این میان جالب تر آنکه در فضای امروزین دانشگاه، 
جریانی که روزی خود را یگانه مطالبه گر گفتمان »آزادی« می پنداشت و ازقضا امروز بخش اصلی مدیریت دانشگاه را نیز خصوصاً در عرصه 
مدیریت فرهنگی در اختیار دارد نیز اقدامی درخور و محسوس جهت ترویج فضای آزاداندیشی و راه اندازی عملی کرسی های آزاداندیشی در 
دانشگاه ها نکرده است و حتی طی دوره حضور خود در مدیریت دانشگاه عماً مطالبه آزادی را به سمت و سویی غیر از تقویت و ایجاد فضای 

آزاد و تخصصی مباحث فکری- نظری و در مستهجن ترین شکل ممکن آن و خارج از شئون دانشگاه نمایان کرده است.
3- ایجاد »جذابیت دینی« در امور فرهنگی در مقابل گفتمان ضد دینی »جذابیت بی بند و باری« در امر فرهنگ از سوی جریان مقابل 
جزء مسائل مهمی است که باعث شد رهبر انقاب در رمضان سال 94 در مقام یک استاد متبحر کارگاه تشکیات این مسئله ضروری و مهم 
را یادآور شوند که از هر ابزاری نمی توان برای جذب بهره برد و البته تشکل ها و مسئولان فرهنگی درون دانشگاهی و خارج از دانشگاه برای 
ایجاد جاذبه دست خالی نیز نیستند و ابزارهای مهمی در دست دارند از قبیل حرف نویی که از دل مطالعه بیرون آمده باشد و بتوان ریشه های 
آن حرف نو را در اندیشه دینی و انقابی جست وجو کرد. یکی دیگر از ابزارهایی را که به نظر مورد غفلت جریان انقابی در محیط دانشگاه 
قرارگرفته بحث ابزارهای هنری است که در عرصه های گوناگونی از قبیل تئاتر، کاریکاتور، شعر، سرود، طنز و... قابل ارائه و بیان حرف های دینی 
و انتقال پیام های گفتمان انقاب اسامی است. باید متذکر شد که در صورت عدم ورود جدی و مؤثر در این حوزه، فضا را برای ترویج گفتمان 

»بی بندو باری« در امر فرهنگ باز می گذاریم.
4- عدم برنامه ریزی دقیق در بدنه تشکل های دانشجویی انقابی برای افزایش سطح آگاهی در حوزه های مختلف اعم از سیاسی، فرهنگی 
و دینی و نداشتن تسلط بر مطالب و مسائل کشور مهم ترین نقصی است که در کنار بی توجهی دانشجویان انقابی به امر »توسعه مخاطبان« 
در محیط دانشگاه همچنان به عنوان یکی از معضات اساسی به یادگار مانده است و در صورت عدم رفع این نقیصه، جریان دانشجویی انقابی 
به مرور تأثیرگذاری خود را در محیط دانشگاه از دست خواهد داد و در ادامه نیز با خطر استحاله روبرو خواهد شد. خطری که با بررسی دقیق 
تاریخ جریان دانشجویی در دوران پس از انقاب اسامی به دفعات می توان بروز و ظهور عینی آن را مشاهده کرد. در آخرین نمونه آن نیز اتفاقی 
که در همین مدت اخیر یک ساله در خصوص مسئله عدالت و عدالت خواهی در مجموعه های دانشجویی انقابی و همچنین ادوار این تشکل ها 
بروز و ظهور پیدا کرد، مهم ترین دلیلش می تواند نشأت گرفته از همین مسئله باشد یا در نمونه ای دیگر افول دفتر تحکیم وحدت در برهه پس از 
دوم خرداد که همه شواهد حکایت از وزیدن بادبر میل این مجموعه دانشجویی داشت، جدا از مسائل سیاسی که شاید آن ها نیز خود معلولی از 
بنیان های فکری این مجموعه بوده است، دارای علتی اساسی در حوزه محتوایی بوده است. که باعث می شود بخشی از این مجموعه ی اسام گرا 
پس از گذشت 8 سال از دولت اصاحات در نشستی در مردادماه 84 که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد تعریفشان را از اصاح طلبی 
موافقت با هم جنس بازی، هم بستری دختران با مردی بیگانه و ازاین دست اظهارات بداند و اجازه دهد تا سخنران این نشست هر آن فردی را که 
غیرازاین می پندارد را در طرفداری از اصاح طلبی دروغ گو بپندارد. اتفاقی که اگر جریان دانشجویی مسلمان امروز نیز از آن غفلت کند بدون شک 

در گذر زمان دچار چنین فاجعه ای خواهد شد.
5- یکی از بزنگاه های مهمی که انتظار می رفت قشر انقابی در تشکل های دانشجویی نسبت به آن حساسیت بیشتری نشان دهد؛ مسئله 
سبک زندگی بر مبنای الگوی ایرانی اسامی است که مطمئناً نیازمند مطالعه، هم فکری، عمل گرایی و در ادامه بسط و گسترش آن در محیط 
دانشگاه و جامعه است. واقعیت این است که غرب تاش دارد تا با گسترش سبک زندگی مختص به خود در سطح جهانی ضمن حذف هرگونه 
صدای ناکوک از منظر خودش، در جهت یکسان سازی جهانی و هضم ملت ها در فرهنگ غربی زمینه وابستگی همیشگی ملت ها را به صورت 
بنیادین دنبال نماید و اینجاست که جریان دانشجویی انقابی باید نسبتش را با مسئله ی مهمی همچون سبک زندگی که زمینه وابستگی 
فرهنگی که عمیق تر از اقتصادی است را مشخص نماید و ضمن توجه به این مسئله هرچه سریع تر در جهت عملیاتی کردن سبک زندگی 

ایرانی اسامی گام های اساسی بردارد.
6- توجه به ظرفیت مهم فضای مجازی برای تشکیل جبهه در میان دانشجویان جهان اسام از مسائلی است که با توجه به اینکه در دوران 
حاضر می توان با سهولت بیشتری نسبت به گذشته، ضمن شناسایی تشکل ها و جماعت های دانشجویی مسلمان هم مرام با گفتمان انقاب 
اسامی با تأکید بر مشترکات زیادی که وجود دارد، زمینه گسترش فعالیت های تشکل های دانشجویی انقابی را به بیرون از مرزها جهت 
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بدنه دانشجویی در مقابله با تبلیغات گسترده دشمن در جهت ناامید کردن بدنه جوان دانشجو فراهم نمود، اما 
تشکل های دانشجویی انقابی درحالی که همچنان به حضور بی هدف و بی نتیجه خود در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی که نشأت گرفته 
از توهم فعالیت مؤثر فرهنگی برای دانشگاه می باشد ادامه می دهند، از این ظرفیت عظیم و تأثیرگذار غافل مانده اند و اقدامی عملیاتی برای این 

امر صورت نگرفته است.

مرتضی باجلان
روزنامهنگار

 نگاه

 حاشیه نگاری

بی تعارف با رهبری
گفت و گویی با ۱۰ سخنران از طیف های مختلف فکری دیدار دانشجویان با 

رهبرمعظم انقلاب نشان می دهد این جلسه می تواند یک الگو در نحوه مواجهه 
مسئولان با دانشجویان باشد

صفحه۴ |  

علی خضريان
فعالسابقدانشجویی

 جنبش دانشجویی  و 
کارهای بر زمین مانده

حاشیه ای بر یک هیات پرطرفدار دانشجویی در ماه مبارک رمضان

شب های شیدایی

فاطمه سادات ضرابیمجتبی ابراهيمی

هادی ذوالفقاری 

علی صدری نيا

زينب السادات حسينی

محمد افکانه

سيدمحی الدين فاضليان

سيدمحسن ميرحاجی

 به همراه 
خط زمانی بيانات

تشکل های دانشجويی 
چه می کنند

صفحه های 2 و 3  را بخوانيد صفحه ۴ را بخوانيد

مسعود براتی مصطفی دينی

+ +
گپ و گفتی با چهار عضو شورای صنفی دانشگاه های کشور درباره یک چالش قدیمی دانشجویان؛

پیدا و نهان سنوات تحصیلی
    مشکلی به نام عدم اجرای صحیح قانون سنوات است / امیر ضیاء عضو شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس 

   بعضی از دانشجویان سنواتی سود می برند اما../ هریار طاعتی عضو شورای صنفی دانشکده صداوسیما

   قانونی که صلاحش را دانشگاه تعیین می کند/ احمد رضا دریادل  دبیر شورا صنفی دانشگاه خوارزمی

   پیشنهادی برای پایان معضل سنوات تحصیلی / پویا جانی پورعضو اسبق شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت و فعال صنفی



هفته نامه دانشجویان2
   شماره 65  هفته اول خرداد ماه ۹۷

 گفت وگو

محمد افکانه
 نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی

 دانشجویان مستقل

 دیدار رمضان سال 1389
زمانـی کـه تشـکل های دانشـجویی به روزهـای نزدیـک به 
دیـدار بـا رهبـر معظـم انقـاب می رسـند، ازآنجایی کـه این 
فرصـت را پیـدا می کننـد تـا گـزارش عملکـرد یک سـاله 
برایشـان  دیـدار  ایـن  دهنـد،  ارائـه  ایشـان  نـزد  را  خـود 
در  تشـکل ها  آن  بـر  عـاوه  می شـود،  بااهمیـت  بسـیار 
تـا  زمان دارنـد  رهبـری  بـا  دیـدار  دو  بیـن  زمانـی  فاصلـه 
آرمان هـا و اهـداف خـود را محقـق کننـد و هیـچ جلسـه ای 
برایشـان بهتـر از دیـدار بـا رهبـری نیسـت که بتـوان در آن 
مطالبشـان را بدون سانسـور به گوش شـخص اول کشـور 

برسانند. 
اسـامی  انجمن هـای  اتحادیـه  از  نمایندگـی  بـه  بنـده 
دانشـجویان مسـتقل در سـال 1389 و تنهـا یـک سـال 
بعـد از فتنـه خدمـت رهبـری رسـیدم و شـاید آن زمـان 
هنـوز جنبه هـای مختلـف فتنـه برای مـردم و حتی خواص 
به درسـتی مشـخص نشـد ه بود و جنبش دانشـجویی باید 
در ایـن زمینـه روشـنگری می کـرد، بـه همیـن دلیـل مـا در 
متـن سـخنرانی مان انتقـادات خودمـان را از دولتـی کـه با 
آرای 65 درصـدی مـردم روی کار آمـده بـود، بیـان کردیـم 
و همـان سـالی کـه خدمـت رهبـری رسـیدیم، در حقیقـت 
جنبـش دانشـجویی یـک سـال تمـام بـود کـه بـر مسـئله 
دانشـگاه آزاد اسـامی را شـروع کـرده بـود و همـان سـال 
حتی این مسـئله به مجلس شـورای اسـامی نیز کشـیده 
شـد و بحـث وقـف آن در حـال تصویـب بـود کـه درنهایـت 
ایـن اتفـاق نیفتـاد و مـا نیـز تجمعـی را جلـوی مجلـس 
داشـتیم کـه بـا برخـورد تنـد رئیـس و نماینـدگان وقـت 
همـراه بـود و ایـن مهـم را نیـز خدمت رهبری بیـان کردیم. 
رهبـر معظـم انقـاب در آن دیـدار کلیـت صحبت های ما را 
تائیـد کردنـد و بعـد از پایـان سـخنرانی نیـز وقتـی خدمت 
ایشـان رسـیدم و قصدم این بود که گردنبدی که روی آن 
افسـر جنگ نرم حک شـده بود و آن را از سـفر هشـت ماه 
پیش ازایـن دیـدار راهیـان نور به دسـت آورده بودم، تبرک 
کنـم؛ رهبـری گردنبنـد ر ا بوسـیدند کـه از ایـن کار بسـیار 

شـگفت زده شده بودم. 
دربـاره متـن سـخنرانی نیـز بایـد بگویـم کـه مـا از 2 یـا 3 
هفتـه پیـش از برگـزاری دیدار دانشـجویان با رهبر انقاب 
بـر روی کلمـه بـه کلمـه متـن بحث و بررسـی کردیم و حتی 
بودیـم  کـرده  فکـر  نیـز  دسـتمان  حـرکات  نـوع  روی  بـر 
و این گونـه نبـود کـه بـدون هماهنگـی و فکـر ایـن کار را 

باشـیم.  کرده 

    جلسه ای بدون سانسور

مسعود براتی
نماینده جنبش عدالت خواه دانشجویی

 دیدار رمضان سال 1389
واقعیـت فضـای کشـور ایـن اسـت کـه دیـدار دانشـجویان 
کار  کـه  تشـکل هایی  بـرای  به خصـوص  انقـاب  رهبـر  بـا 
جمعـی می کننـد و یکسـری اهـداف و آرمان هایـی دارنـد، 
یـک فرصـت کلیـدی اسـت و در بالاتریـن سـطح توجهات 
و  کننـد.  مطـرح  را  حرف هایشـان  می تواننـد  رسـانه ها 
ایـن انتظـار را داشـته باشـند رهبـر انقـاب نسـبت بـه آن 
موضوعـات واکنـش و نظـر خودشـان را بگوینـد. و این برای 
تشـکل ها می تواند بسـیار مهم باشـد چون مأموریت و کار 
ویـژه تشـکل ها به گونـه ای اسـت کـه بتواننـد یـک مسـئله 
را در فضـای کشـور جریـان و تبدیـل بـه گفتمـان کننـد.
سـال 89 کـه مـن به عنـوان نماینـده جنبـش عدالت خـواه 
مقابـل رهبـر انقـاب متـن را ایـراد کردیـم، . متـن جنبـش 
عدالت خـواه نزدیـک بـه یـک مـاه برایـش وقـت صـرف شـد 
و از همـه دیدگاه هـا سـعی کردیـم اسـتفاده کنیم .موضوع 
مهـم در آن جلسـه کـه ایـراد شـد، قانـون پنجم توسـعه بود 
کـه در دسـتور کار مجلـس نیـز قرار می گیـرد، در این قانون 
دو مسـئله جدی وجود داشـت که مغایر با قانون اساسـی 
قلمـداد شـد. یـک، موضـوع خصوصـی آموزش وپـرورش 
مـا  سـامت.برای  نظـام  حـوزه  خصوصی سـازی  دوم  و 
عدالت خـواه  جنبـش  سـاختار  بـه  توجـه  بـا  به خصـوص 
کـه توجـه ویـژه ای بـه مسـائل اجتماعـی و اقتصـادی دارد 
و برایـش ایـن مسـائل محـور بـوده، و حوزه هایـی کـه در آن 
عدالـت اجتماعـی وجـود دارد، بـرای مـا ایـن دو موضـوع 
اسـاتید  بـا  کـه  مشـورت هایی  نبود.طـی  قابل پذیـرش 
ایـن نتیجـه رسـیده بودیـم کـه  بـه  صـورت داده بودیـم، 
خصوصی سـازی آموزش وپـرورش و نظـام سـامت مغایـر 
بـا قانـون اساسـی اسـت و گامـی بـرای دور شـدن از عدالت 
اجتماعـی اسـت.حتی رهبـر انقـاب هـم بـه ایـن موضـوع 
اشـاره کردنـد، و در آن بخـش سخنرانی شـان گفتنـد کـه 
نظـر خودشـان هم نظـر مـا اسـت کـه ایـن دو حـوزه، حـوزه 
حاکمیتـی اسـت و نبایـد رفتـار اصـل 44 روی آن صـورت 
بگیرد.اتفاقـی کـه افتـاد بعـدازآن سـخنرانی افتـاد، موجی 
بـود کـه صـورت گرفـت، کـه بعضـی از نماینـدگان مجلـس 
دو  ایـن  مجلـس  کار  دسـتور  از  و  کـردن  پیگیـری  را  آن 
محـور خـارج شـد. الآن مسـئله مذاکـرات هسـته ای یـک 
از موضوعـات مهـم دانشـجویان اسـت، امـا نکتـه ای کـه 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه تشـکل های دانشـجویی بایـد 
متوجـه ایـن موضـوع شـوند کـه بحـث مذاکـرات ناشـی از 
یـک فضایـی اسـت کـه مـا در آن قرارگرفته ایـم، و همیـن 
فضـا هـم متأثـر از چیـزی اسـت کـه جنبش دانشـجویی در 

آن قـرار نداشـته اسـت.

    کار ویژه تشکل ها بعد از دیدار با  رهبری

حسينيه امام خمينی )ره( هرساله در ماه مبارک رمضان ميزبان جلسه ای لذت بخش و شيرين 
است. ديدار دانشجويان با رهبر انقلاب، سنتی 20 ساله که از سال 77 شروع و به جز يکی 
دو سال در همان اوايل، به صورت مستمر در حال برگزاری است. ديداری پرشور و نشاط 
که نمايندگان دانشجويان بدون هيچ واسطه هر آنچه را که مدنظرشان است به سمع و 
نظر شخص اول کشور می رسانند و ايشان هم در حوزه های مختلف رهنمودهايی را برای 

دانشجويان دارند. در اينجا و به مناسبت نزديک شدن به اين ديدار هميشگی و جذاب، به 
سراغ تعدادی از دانشجويانی که در اين ديدار به نمايندگی از تشکل های دانشجويی اقدام 
به سخنرانی کرده اند رفته ايم. در ادامه نيز گزيده ای از صحبت های معظم له در سال های 

مختلف آورده شده است.  

1377/10/2۴ )توطئه دشمن و طبیعت جریان دانشجویی(
ما هم هدف توطئه هايی هستيم و اين توطئه ها متوجّه نقاطی در کشور ماست که يکی 
از آن ها جوانان، بخصوص جوانان دانشجو هستند. خلاصه ی اين توطئه ها اين است 

که کاری کنند بين جوان اين مملکت - که اکثريت مملکت، جوان اند و آينده ی مملکت 
هم دست جوانان است - و انديشه های عميق و مستدل و مستحکم دين و انقلاب، 
فاصله بيندازند. طبيعت جوان، طبيعت دانشجو و نهضت دانشجويی، مقابله بانفوذ 

بيگانه، نفوذ دشمن، نفوذ قلدرها، زورگوها و ديکتاتورهای بين المللی در داخل مسائل يک 
کشور است. اگر جنبش دانشجويی وجود دارد، اين طبيعت جنبش و بيداری دانشجويی 
است. اگر يکجا يک جمع دانشجويی جمع شوند و ضدّ اين شعار دهند، اين شعار اصيل 

و شعار دانشجويی نيست؛ بلکه شعار تحميلی و از روی غفلت است.

1391/5/16 )رابطه آرمان گرایی، احساسات و پرخاشگری(
يک وقت مثلًا فرض کنيد قضيه ی غزه پيش می آيد، يک مشت جوان دانشجو ميگويند 

اين فلان فلان شده ها، اين صهيونيست های خبيث سر بچه های غزه دارند بمب می ريزند، 
فلان می کنند؛ برويم پدرشان را دربياوريم؛ راه ميافتند، می روند فرودگاه! خب، اين 

احساسات، احساسات مقدس و پاکی است. امثال من که يک کنار نشستيم و داريم نگاه 
می کنيم، آدم می خواهد جانش را فدای يک چنين احساساتی بکند؛ اين واقعاً ارزش دارد. 
اينکه امام فرمودند من دست و بازوی بسيجی ها را می بوسم، جايش همين جاست. آدم 
وقتی می بيند که يک جوانی اينجا توی خانه، در گرمای تابستان کولر و يخچال دارد، در 
سرمای زمستان وسيله ی گرمائی دارد، دانشگاه می رود، درس می خواهد، موفقيت دارد، 

بعد يکهو مسئله ی غزه می خواهد او را به حالت انفجار برساند

 1392/5/6)رابطه بین تکلیف مداری و نتیجه گرایی(
رابطه ی »تکليف مداری« با »دنبال نتيجه بودن« چيست؟ امام فرمودند: ما دنبال تکليف 

هستيم. آيا اين معنايش اين است که امام دنبال نتيجه نبود؟ چطور می شود چنين چيزی 
را گفت؟ امام بزرگوار که با آن شدت، با آن حدّت، در سنين کهولت، اين همه سختی ها را 
دنبال کرد، برای اينکه نظام اسلامی را بر سر کار بياورد و موفق هم شد، می شود گفت که 
ايشان دنبال نتيجه نبود؟ حتماً تکليف گرائی معنايش اين است که انسان در راه رسيدن 
به نتيجه ی مطلوب، بر طبق تکليف عمل کند؛ برخلاف تکليف عمل نکند، ضدتکليف عمل 
نکند، کار نامشروع انجام ندهد؛ والّ تلاشی که پيغمبران کردند، اوليای دين کردند، همه 
برای رسيدن به نتايج معينی بود؛ دنبال نتايج بودند. مگر می شود گفت که ما دنبال نتيجه 

نيستيم؟ يعنی نتيجه هر چه شد، شد؟ 

  1393/5/1)نسبت مواضع تشکل ها با نظرات رهبری(
اين  جور نيست که همه  ی مواضعی که آحاد مردم - از جمله دانشجويان که جزو 
قشرهای پيشرو هستند - اتخاذ می کنند، بايستی الگوگرفته و برگردان نظراتی 

باشد که رهبری ابراز می کند؛ نه، شما به  عنوان يک انسان مسلمان، مؤمن، 
صاحب فکر، بايد نگاه کنيد، تکليفتان را احساس کنيد، تحليل داشته باشيد. 

نسبت به اشخاص، نسبت به جريان ها، نسبت به سياست ها، نسبت به دولت ها، 
موضع داشته باشيد، نظر داشته باشيد. اين  جور نيست که شما بايد منتظر بمانيد، 

ببينيد که رهبری درباره  ی فلان شخص، يا فلان حرکت، يا فلان عمل، يا فلان 
سياست چه موضعی اتخاذ می کند که بر اساس آن، شما هم موضع  گيری کنيد؛ 

نه، اينکه کارها را قفل خواهد کرد. 

1379/9/17 )عدم غفلت از جریان دانشجویی(
هر کس در کشور ما نسبت به جامعه ی جوانِ دانشجو حسّاسيتِ همراه با احساس 
تکليف نداشته باشد، بدون شک دچار غفلت است. همه بايد امروز قدر نسل جوان 

را - بخصوص جوانی که در راه کسب علم و معرفت قدم برمی دارد - بدانند؛ 
نسبت به سرنوشت او دارای حسّاسيت باشند و در برابر اين سرنوشت مهم و 

تعيين کننده، خودشان را مسئول بدانند. همه ی مسئولن کشور بايد اين احساس 
را داشته باشند. اين آمادگی جوان ها، مقابله ی با خطرات، ايستادن بر سر تصميم 

و جواب گفتن به ندای وظيفه ای که آن ها را دعوت می کند، از خصوصياتی است که 
بنده هميشه آن را در محيط جوان مشاهده کرده ام.

 1387/7/7 )صراحت بیان در جریان دانشجویی(
بدترين اشکال وارد بر محيط دانشجوئی اين است که دانشجو دچار محافظه کاری شود و 

حرفش را با ملاحظه  بی موقع و مصلحت خيالی بيان کند. اصل اينکه دانشجو حرفش را روشن 
و صريح و آشکار بزند و دچار سياسی کاری نشود. چيز مطلوبی است.

يکی از کارهای لزم، تشکيل جلسات فکری وسيعی است که مجموعه ی دانشجوئی، همراه 
با مجموعه ی حوزوی. با برنامه ريزی خوب می تواند به وجود بياورد تا بنشينند درباره ی مسائل 
گوناگون فکر کنند. گسترش فکر و پراکندن فکرِ درست و صحيح می تواند همان ثمراتی را 

ببخشد که ما در زمينه های مسائل علم و فناوری و پيشرفت علوم از دانشجو توقع داريم؛ يعنی 
شکوفائی، آوردن حرف نو به ميدان انديشه، با يک حرکت صحيح و جهت گيری درست.

1388/6/۴  )عدم غفلت از رسالت دانشگاه در فضای فتنه گون(
مواظب باشيد توی اين قضايای سياسی کوچک و حقير مبادا دانشگاه تحت 

تأثير قرار بگيرد؛ مبادا کار علمی دانشگاه متزلزل شود؛ مبادا آزمايشگاه            های ما، 
کلاس های ما، مراکز تحقيقاتی ما دچار آسيب بشوند؛ حواستان باشد. يعنی 

يکی از مسائل مهم در پيش روی شما، حفظ حرکت علمی در دانشگاه            هاست. 
دشمن ها خيلی دوست می دارند که دانشگاه ما يک مدتی لاقل دچار تعطيلی 

و تشنج و اختلال های گوناگونی باشد؛ اين برايشان يک نقطه            ی مطلوب است؛ 
هم از لحاظ سياسی برايشان مطلوب است، هم از لحاظ بلندمدت؛ چون علم 

 شما از لحاظ بلندمدت به ضرر آن هاست؛ لذا مطلوب اين است که دنبال 
علم نباشيد. 

 1389/5/31   )دوگانه خلوص و وحدت(
بعضی ها ميگويند وحدت، بعضی ها ميگويند خلوص؛ شما چه ميگوييد؟ من ميگويم 
هر دو. خلوص که شما مطرح می کنيد - که ما بايست از فرصت استفاده کنيم و 

حال که غربال شد، يک عده ای را که ناخالصی دارند، از دايره خارج کنيم - چيزی 
نيست که با دعوا و کشمکش و گريبان اين و آن را گرفتن و با حرکت تند و 

فشارآلود به وجود بيايد؛ خلوص در يک مجموعه که اين جوری حاصل نمی شود؛ 
ما به اين، مأمور هم نيستيم. اين جوری نيست که شما بيانيد افراد ضعاف اليمان 
را از دايره خارج کنيد، به بهانه ی اينکه می خواهيم خالص کنيم؛ نه، شما هرچه 

می توانيد، دايره ی خلصّين را توسعه بدهيد؛ کاری کنيد که افراد خالصی که 
می توانند جامعه ی شما را خالص کنند، در جامعه بيشتر شوند؛ اين خوب است.

1390/5/19 )توصیه به 
مطالعه تاریخ(

مبانی علوم انسانی در غرب 
از تفکرات مادی سرچشمه 
می گيرد. هر کس که تاريخ 
رنسانس را خوانده باشد، 
دانسته باشد، آدم هايش را 
شناخته باشد، اين را کاملًا 
تشخيص می دهد. مبانی 

فکری ما با آن مبانی متفاوت 
است. هيچ ايرادی هم 

ندارد که ما از روان شناسی 
و جامعه شناسی و فلسفه 
و علوم ارتباطات و همه ی 
رشته های علوم انسانی که 
غرب ايجاد و توليد کرده يا 

گسترش داده، استفاده کنيم. 
من بارها گفته ام که ما از 

يادگيری به هيچ وجه احساس 
سرشکستگی نمی کنيم. لزم 
است ياد بگيريم، از غرب ياد 
بگيريم، از شرق ياد بگيريم 
اطلبوا العلم ولو بالصّين. ما از 
اين احساس سرشکستگی 
می کنيم که اين يادگيری به 

دانائی و آگاهی و قدرت تفکر 
خود ما منتهی نشود.

سنتی 20 ساله
گفتگويی با ده فعال دانشجويی که طی 
سال های اخير در ديدار دانشجويان با 

رهبر معظم انقلاب نشان از اهميت ويژه 
اين ديدار می دهد
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   زینب السادات حسینی
    نماینده دفتر تحکیم وحدت 

 دیدار ماه رمضان سال 1394
وقتـی وارد دانشـگاه امیرکبیـر شـدم بـه دلیـل تک بعـدی 
نبودن دانشـگاه، جریانات فکری مختلفی مجوز فعالیت 
اتحادیـه  آن  دبیـر  اتحادیه هـا،  بیـن  در  داشـتند.معمولاً 
سـخنران جلسـه دیـدار رهبـری بـا دانشـجویان انتخـاب 
می شـود، امـا در آن سـال بـا رای گیـری کـه صـورت گرفـت 
قسـمت مـن بـود کـه به عنوان سـخنران آن دیـدار انتخاب 
شـوم.متن دیـدار هـم به صورت دسـته جمعی تنظیم شـد 
و نقاط ضعف و قدرتی که در کشـور بود موردبررسـی قرار 
گرفـت، کـه طـی آن چندیـن جلسـه بـا اعضـای انجمن هـا 
متـن آمـاده می شـد و در انتهـا یـک متنـی تهیـه شـد کـه 
ایـراد شـد.از خاطـرات جالـب  همـان متـن در آن دیـدار 
مـن ایـن بـود کـه تـا آن دیـدار بااینکـه در سـال های قبـل 
تـاش می کـردم کـه در آن دیـدار حضورداشـته باشـم امـا 
توفیـق نمی شـد و حتـی پشـت درب حسـینیه امـام هـم 
می ایسـتادم و درخواسـت کارت اضافـه می کـردم. البتـه 
یکـی دوبـاری موفـق بـه حضـور در حسـینیه شـدم.من 
پیش بینـی نمی کـردم کـه وقتـی وارد حسـینیه می شـوم 
اسـترس داشـته باشـم چـون هـم از لحـاظ روحـی آمـاده 
بـودم و هـم متـن را چندیـن مرتبـه خوانده بـودم. اما زمانی 
کـه وارد حسـینیه شـدم تریبـون را دیـدم، صندلی رهبری 
را دیـدم بـه طور اتفاقی دسـت هایم شـروع بـه لرزیدن کرد 
و وقتـی بـه مـن گفتـن کـه نفـر اول سـخنران ها هسـتی که 
این اسـترس به اوج خودش رسـید. یادم اسـت وقتی متن 
را شـروع کـردم در بعضـی از مواقـع متـن را گـم می کـردم 
امـا هرچـه بـه جلـو می رفتـم ایـن اسـترس کمتـر می شـد و 
اعتمادبه نفسـم بیشـتر.رهبر انقاب نه تنها در آن جلسـه 
بلکـه در جلسـات بعـدی بـا مسـئولین ضمـن اشـاره بـه 
صحبت های دانشـجویان به آن ها تذکراتی هم می دادند.
متـن مـا حـول دو موضـوع فرهنگـی و فضـای دانشـگاهی 
بـود، کـه رهبـری بـه طـور صریح در آن جلسـه ضمن اشـاره 
بـه موضـوع مـا بـه آن پاسـخ دادنـد و فرمودنـد آنچـه کـه 
دانشـجویان دربـاره فضـای دانشـگاه گفتنـد مطالبـه مـن 
نیـز اسـت.حتی ایشـان بـه بخـش دیگـر مـا نیـز کـه درباره 
شـعار بـدون عمـل بـود نیـز اشـاره کردنـد و فرمودنـد اگـر 
شـعار درسـت انتخاب شـوند اتفاقاً تأثیرگذار خواهد بود.
ایـن دیـدار آزادتریـن تریبـون جمهوری اسـامی می تواند 
باشـد. و دانشـجویان بـدون اینکـه برگه هـای آن هـا چک و 
محـدود شـود می تواننـد همـه نقدهـا و مطالبـات را مطرح 
کننـد. و همیـن روی گشـاده رهبـری باعـث می شـود کـه 

تکلیـف دانشـجویان سـنگین تر شـود. 

    آزادترین تریبون جمهوری اسلامی

مصطفی دینی
نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و 

علوم پزشکی تهران

 دیدار ماه رمضان سال 1389
ــه آن  ــر ک ــاد رهب ــدار فره ــا در دی ــن م ــور انجم ــرای حض ب
زمــان رئیــس دانشــگاه تهــران بــود تــاش زیــادی کــرد و 
ــه ای  ــتیم به گون ــا را می دانس ــط قرمزه ــون خ ــز چ ــا نی م
متنمــان را تنظیــم کردیــم کــه نیــاز بــه سانســور نداشــت 
ــد از  ــن و بع ــد و حی ــر نش ــار تغیی ــا دچ ــی م ــن نهای و مت

ــدیم. ــیه ای نش ــار حاش ــز دچ ــخنرانی ام نی س
موضوعــی کــه در آن دیــدار مطــرح کردیــم یکــی دربــاره 
ماهیــت انجمنمــان بــود، همچنیــن فضاهــای آن روزهــای 
دانشــگاه ازجملــه حــوادث کــوی دانشــگاه را بیــان کردیــم 
و  تــاش کردیــم زبــان دانشــجویان آســیب دیده در ایــن 
حادثــه باشــیم، البتــه بحــث سیاســت داخلــی کشــور را 
هــم بیــان کردیــم .بعــد از پایــان ســخنرانی ام بــه خدمــت 
رهبــر انقــاب رفتــم و  ایشــان فرمودنــد صحبت هایــم 
ــی  ــن دیدارهای ــه  چنی ــم ک ــری گفت ــه رهب ــود و ب ــوب ب خ
کــه در آن انجمن هایــی ماننــد انجمــن مــا حضورداشــته، 
قطــع نشــود و ایشــان نیــز فرمودنــد حتمــاً قطــع نخواهــد 
ــود کــه از بیــن 13  شــد.نکته جالــب در آن دیــدار ایــن ب
تشــکلی کــه حضــور داشــتند تنهــا تشــکل مــا نــگاه 
متفاوتــی بــه مســائلی داشــت و 12 تشــکل دیگــر تقریبــاً 
حرف هــای مشــابهی می زدنــد و آن هــا چنــان بحث هــای 
انتقــادی نداشــتند و تنهــا فــردی کــه انتقــادی صحبــت 
ســوی  از  کــه  حرف هایــی  اهمیــت  و  بــود  مــن  کــرد، 
ــم  ــر معظ ــه رهب ــود ک ــن ب ــم ای ــد ه ــرح ش ــا مط ــن م انجم
انقــاب از حــدود یــک ســاعت صحبت هایشــان، حــدود 
مــن  بــه صحبت هــای  را  از مطالــب خــود  30 دقیقــه 
ــوی  ــه از س ــی ک ــر آن مطالب ــاوه ب ــد و ع ــاص دادن اختص
ــترین  ــد و بیش ــت می کردن ــد را یادداش ــرح می ش ــا مط م
پاســخی کــه بــه ســؤالات دانشــجویان داشــتند نیــز 
مربــوط بــه انجمــن مــا بــود. بعــد از پایــان آن دیــدار، 
عــده ای از ســخنرانی انجمــن انتقــاد کردنــد، بااین حــال 
ایــن  از ظــن خودشــان  رســانه های مختلــف هرکــدام 
ــای  ــه خبرگزاری ه ــد و ازآنجایی ک ــاب کردن ــئله را بازت مس
فــارس و تســنیم و رســانه های اصاح طلــب ایــن مســئله 
را بازتــاب کردنــد می توانــم بگویــم کــه ســخنرانی مــا 
ــارج از  ــانه های خ ــی رس ــانه ها و حت ــه رس ــه هم موردتوج
ــم  ــا  علی رغ ــای م ــه صحبت ه ــت، البت ــرار گرف ــور ق کش
انتقــادی بودنــد بــه برخــی مســائل بــا رعایــت همــه خــط 
قرمزهــا زده شــده بــود و بــه همیــن دلیــل همــه رســانه ها 

ــد. ــه آن بپردازن ــتند ب توانس

    متن موردتوجه رهبری    آزادترین تریبون جمهوری اسلامی

هادی ذوالفقاری 
 نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه 

علامه طباطبایی

 دیدار رمضان سال 1394
تـا جایـی کـه اطـاع دارم نماینـده اتحادیه هـا در جلسـه 
دیـدار دانشـجویان بـا رهبـر انقـاب در سـال 94 فرصـت 
نیـز  سـال  آن  شـاخص  تشـکل های  میـان  از  و  داشـتند 
بـه یـک یـا دو تشـکل فرصـت سـخنرانی داده شـده بـود، 
البتـه بعدازایـن سـال، یک بـار نماینـده هیئـت نظـارت بـر 
نشـریات دانشـجویی  در حضـور رهبـری سـخنرانی کـرد و 
بعـدازآن دیگـر اجـازه صحبـت بـه تشـکل های منفـرد داده 
نشـده اسـت. در آن جلسـه بنده به عنوان نماینده تشـکلم 
اساسـاً متنـی نداشـتم و صرفاً سـخنرانی کـردم، بااین حال 
متنـی  چـون  و  گرفتیـم  نظـر  در  پیـش  از  را  سـرفصل ها 
نداشـتیم، ممیزی نیز در آن صورت نگرفت و واکنش رهبر 
معظـم انقـاب نیـز فراتـر ازآنچـه مـا تصـور می کردیـم، بود؛ 
چراکـه ایشـان 4 بـار بـه مطالبـی کـه تشـکل مـا اشـاره کرده 
بـود، در سخنرانی هایشـان پرداختنـد و اینکـه رهبـری بـه 
سـخنرانی یـک تشـکل تـا ایـن حـد توجـه نشـان دهنـد، 
موضـوع کم نظیـری محسـوب می شـود. البتـه ایشـان بـه 
سـؤالات و یـا مطالـب سـایر تشـکل ها نیـز اشـاره می کردند 
ولی این مسـئله درباره سـایر تشـکل ها نهایتاً یک یا دو بار 
اتفـاق می افتـد، ولـی ایشـان در سـخنرانی هایش 4 بـار بـه 

مطالـب مـا اشـاره کرده و دربـاره آن صحبـت کردنـد. 
بعـد از پایـان سـخنرانی ام خدمـت رهبـر معظـم انقـاب 
رسـیدم و یک جمله را به ایشـان گفتم که در حوزه مسـائل 
عمومـی نبـوده و ایشـان نیـز بـه صحبتـم پاسـخ دادنـد، 
باقی مانـده و  ایشـان  و  بنـده  بیـن  ایـن جملـه  بااین حـال 
حتـی دوسـتان نزدیکـم هـم نمی داننـد. یکـی از مسـائلی 
کـه همـان سـال نیـز بـه مسـئولان برگـزاری ایـن مراسـم 
گفتم، این بود که این جلسـات بیشـتر شـود و تنها به ماه 
مبـارک رمضـان ختـم نشـود؛ هرچنـد کـه در روز دانش آموز 
نیـز برخـی از دانشـجویان در جلسـه حضـور دارنـد، ولـی 
درخواسـتم آن بود که تعداد جلسـات دانشـجویی بیشـتر 
شـده و اتفاقـاً در ایـن دیدارهـا تربیـون بیشـتر در اختیـار 
دانشـجویانی قـرار بگیـرد کـه نگاه های متفاوتی نسـبت به 
مسـائل کشـور دارند تا دانشـجویانی که نگاهشـان با نگاه 
حاکمیتی در یک راستا قرار دارد. در آن دیدار نیز مطالبی 
را بیـان کردیـم کـه نمایانگـر تفـاوت نـگاه مـا بـه مسـائل بود 
و خوشـبختانه آن سـال بـه تشـکل مـا تربیـون دادنـد تـا 
مطالبمـان را بیـان کنیـم و امیدواریـم امسـال و سـال های 
آینـده نیـز چنیـن اتفاقـی بیفتـد، البتـه بایـد بگویـم کـه 
تفـاوت نـگاه بـه معنـی منتقـد و یـا مخالـف بـودن نیسـت.

   توجه کم نظیر به متن سخنرانی



3 هفته نامه دانشجویان
   شماره 65  هفته اول خرداد ماه ۹۷

 گفت وگو

  مجتبی ابراهیمی
  نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

 دیدار رمضان سال 1385
علم  تولید  نرم افزاری،  جنبش  مباحث  جلسه  آن  از  قبل 
بومی و ... هنوز تعریف مشخصی نداشت، در آن جلسه من 
این مسئله را تشریح کردم و آوردم که ما مباحث پیرامون 
تولید علم بومی و جنبش نرم افزاری مثل تنفس کردن درون 
آن تعریف  ابعاد  و  اگر شاخصه ها  یک حباب است، الآن 
نشود یک فضای محدود تنفسی در اختیار قرار می گیرد، 
این مباحث در آن زمان ناظر به دولت اصاحات بود و این 
تأکید را داشتم که این مسئله که حضرت آقا فرموده اند 
به جای  شد  تمام  که  نشد.صحبتم  فهم  دولت ها  توسط 
نزدیک ترین  آقا،  سمت  برم  و  آمدم  بنشینم،  بروم  اینکه 
که  بنشینم،  که  کرد  راهنمایی  بود،  کنارم  که  محافظی 
خود حضرت آقا اشاره کردند که بگذارید بیاید. وقتی که 
خدمت ایشان برای عرض ادب رسیدم ایشان فرمودند که 
مطالبی که نوشتید خوب بود. آن طور که خاطرم هست 
دو بار فرمودند که خیلی مطالب خوبی بود. بعد فرمودند 
نوشته ای که داشتید را بیاورید. ما در دفتر اتحادیه متن 
سخنرانی را تایپ کرده بودیم که رنگ نوشته ها مشکی 
بود، قبل از دیدار و در حین رفتن با خودکار آبی بعضی 
قسمت ها را اصاح می کردم و بعضاً عبارات و عامت هایی 
هم می گذاشتم. در خود جلسه نیز تا آخرین لحظه در حال 
ویرایش متن بودم منتهی خودکار آبی در دسترس نبود و از 
دوستی که کنارم بود، یک روان نویس سبز گرفتم و دوباره 
روی همان برگه اصاحات دیگری را نیز اعمال کردم، به 
خواستند  آقا  حضرت  بعدازاینکه  مسئله،  همین  خاطر 
تا برگه را به ایشان بدهم، به ایشان گفتم که برگه شکل 
خوبی ندارد و سؤال کردم که می شود متن سخنرانی را بعداً 
تقدیمتان کنیم که ایشان گفتم، نه هرچه هست خوبِ و 
همان را بیاورید.مسئله مهم در این دیدار، حضور در مقابل 
رهبر معظم انقاب است، که ما به واسطه عملکرد ایشان 
از قبل از انقاب، که خوانده ایم، از دوره انقاب که آن هم 
خوانده ایم، از دوره ریاست جمهوری ایشان که ندیده ایم 
و درک نکرده ایم یک تعریفی را در ذهن جوان و دانشجو 
برای  که  دانشجویی  به  تعریف  این  که  می آورد  وجود  به 
اولین بار در مقابل عالی ترین شخصیت مملکت به یک 
تعریف، عالی شخصیت عالم جهان اسام به یک تعریف و 
عالی ترین شخصیت دنیا به یک معنی دیگر قرار می گیرد، 
خودش  نظرات  می تواند  واهمه  بدون  و  استرس  بدون 
اینکه  خودش  حتی  و  باشد  اشتباه  اینکه  ولو  بگوید  را 
 تردید دارد که حرفش درست است یا نه، از رهبر انقاب 

سؤال می کند.

   بدون تعارف

 139۴/۴/20  1)اثرگذاری و جذب در تشکل های دانشجویی(
يکی از الزاماتِ اثرگذاری ]تشکل های دانشجويی و جريان دانشجويی[ اين است 

که بتوانيد بدنه ی دانشجويی را جذب کنيد. تشکل ها يک اقليّتّ دانشجويی اند. 
مجموع شما تشکل ها را که جمع کنند، در بين خِيل انبوه دانشجوها اکثريتّ 

نيستيد. بايد بتوانيد جاذبه در خودتان ايجاد کنيد که دانشجو را جذب کند. جاذبه 
چگونه به وجود می آيد؟ تصوّر من اين است که راه های زيادی وجود دارد؛ شماها 
جوانيد، ابتکاراتتان بيش از ما است. البتهّ جذّابيتّ از راه اردوی مختلط، صددرصد 

غلط و خطا است. بعضی ها اين جوری جذّابيتّ می خواهند ايجاد کنند. يک 
مجموعه ی دانشجويی، حال يا به عنوان پرُطمطراقِ مجموعه ی صنفی و علمی و 
تخصّصی، يا حتیّ زير عنوان اسلامی، دختر و پسر را با هم بردارند ببرند کوه!

 1395/۴/12)هم افزایی تشکل های دانشجویی(
وظيفه ی تشک های دانشجوی تبيين است. ما با ذهن ها مواجهيم، با دل ها مواجهيم؛ بايد دل ها قانع بشود. 

اگر دل ها قانع نشد، بدن ها به راه نمی افتد، جسم ها به کار نمی افتد؛ اين فرقِ بين تفکّر اسلامی و تفکّرات غير 
اسلامی است. در مسئله ی اقتصاد مقاومتی، در مسئله ی پيشرفت علمی، در مسئله ی ارتباط با آمريکا، مسئله ی 
فرهنگ، عدالت، اقتصاد دانش بنيان، پيشرفت ايرانی اسلامی، شتاب در يافته های علمی، برای خيلی ها روشن 
نيست. برای شما که مجموعه های دانشجويی هستيد، اگر روشن نيست، برويد برای خودتان روشن کنيد؛ اگر 
روشن است، برای مجموعه ی دانشجويی تبيين کنيد.سبک زندگی اسلامی ايرانی را در انديشه و عمل دنبال 

کنيد؛ مسئله ی مهمّی است. بنشينيد رويش فکر کنيد، مصداق هايش را مشخّص کنيد، بعد خودتان عمل کنيد و 
اين را به عنوان دستورالعمل فرض کنيد يک جزوه منتشر بشود در مورد سبک زندگی اسلامی.

 1396/3/17)فرمان آتش به اختیاری برای تشکل های دانشجویی(
تلاش جدّی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه. نگوييد در دانشگاه ديگر نمی شود کاری کرد؛ شنفتم 

اين را که بعضی ها ميگويند که »آقا، ديگر در دانشگاه نمی شود کاری کرد«؛ نه آقا، در دانشگاه خيلی می شود کار کرد، 
اتفّاقاً در دانشگاه بايد کار کرد. چه کسی بايد در دانشگاه کار بکند؟ شما. شما تشکّل ها هستيد که در دانشگاه بايد کار 
بکنيد. البتهّ خطاب بنده در غير از اين جلسه به همه است؛ من به همه ی آن هسته های فکری و عملیِ جهادی، فکری، 
فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبّاً ميگويم: هرکدام کار کنيد؛ مستقل و به قول ميدان جنگ، آتش به اختيار. البتهّ در جنگ، 
قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می دهد، امّا اگرچنانچه رابطه ی قرارگاه  قطع شد يا قرارگاه عيبی پيدا کرد، اينجا 
فرمانده دستورِ آتش به اختيار می دهد. خب شما افسرهای جنگ نرميد قرار شد شما افسران جوان جنگ نرم باشيد 

آنجايی که احساس می کنيد دستگاه مرکزی اختلالی دارد و نمی تواند درست مديريتّ کند، آنجا آتش به اختياريد؛ يعنی 
بايد خودتان تصميم بگيريد، فکر کنيد، پيدا کنيد، حرکت کنيد، اقدام کنيد. 

1379/9/17 )عدم غفلت از جریان دانشجویی(
هر کس در کشور ما نسبت به جامعه ی جوانِ دانشجو حسّاسيتِ همراه با احساس 
تکليف نداشته باشد، بدون شک دچار غفلت است. همه بايد امروز قدر نسل جوان 

را - بخصوص جوانی که در راه کسب علم و معرفت قدم برمی دارد - بدانند؛ 
نسبت به سرنوشت او دارای حسّاسيت باشند و در برابر اين سرنوشت مهم و 

تعيين کننده، خودشان را مسئول بدانند. همه ی مسئولن کشور بايد اين احساس 
را داشته باشند. اين آمادگی جوان ها، مقابله ی با خطرات، ايستادن بر سر تصميم 

و جواب گفتن به ندای وظيفه ای که آن ها را دعوت می کند، از خصوصياتی است که 
بنده هميشه آن را در محيط جوان مشاهده کرده ام.

 1382/8/15)آرمان های دانشجویی(
اگر شما جوانان نگاه به قله های آرمانی را کنار بگذاريد، برآيند غلطی به وجود خواهد آمد. 

برآيند آرمان گرايی شما و چالش مسئولن با مصلحت ها، برآيند معتدل و مطلوبی خواهد شد؛ 
اما اگر شما هم دنبال مصلحت گرايی رفتيد و گرايش مصلحت انديشانه - يعنی صددرصد با 

واقعيت ها کنار آمدن - وارد محيط فکری و روحی دانشجو و جوان شد، آن وقت همه چيز به هم 
می ريزد و بعضی آرمان ها از ريشه قطع و گم خواهد شد. من می خواهم غالب يا بيش از غالب 
بدنه ی دانشجويی کشور، مجموعه ای متعهد و دارای احساس مسؤوليت نسبت به آرمان های 
دانشجويی باشند. يکی از اين آرمان ها مسئله ی علم است؛ دومی عدالت خواهی است و آرمان 

سوم، آزادانديشی و آزاديخواهی است.
آزادی خواهی نبايد فقط منحصر در معنای محدود سياسی تلقّی و معنا شود.

1383/8/1)گفتمان عدالت؛ همه چیز ما(
گفتمان عدالت؛ يک گفتمان اساسی و همه چيز ماست. منهای آن جمهوری اسلامی هيچ حرفی 
برای گفتن نخواهد داشت؛ بايد آن را داشته باشيم. اين گفتمان را بايد همه گير کنيد؛ به گونه  

ايی که هر جريانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بيايد، خودش را ناگزير ببيند که 
تسليم اين گفتمان شود؛ يعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست 
بگيرد؛ اين را شما بايد نگه داريد و حفظ کنيد؛ اين مهم است. هرچه می توانيد، شعار اصلی 
عدالت و آنچه را مربوط به عدالت است، تقويت و همگانی و در ذهن ها تعميق کنيد و روی 
پشتوانه و فلسفه ی فکری آن کار کنيد. اما کاری نکنيد که مخالفان شما اين ترديد را دامن 
بزنند که آيا نظام اسلامی می تواند؟ آيا نظامی اسلامی توانسته؟ البته که می تواند؛ البته که 

توانسته! مدعی دستگاه های مختلف از لحاظ کارآمدی، خود بنده هستم. 

 138۴/7/2۴ )انقلاب اسلامی؛ کجا و چگونه؟(
جواب سؤال اول که جای ما کجاست. در يک جمله ی کوتاه، جای ما به چالش کشيدن زشتی ها 

و سختی ها و دردمندی هايی است که از سلطه ی زر و زور و حاکميت فساد مالی و قدرت، در 
دنيا و در سطح بين المللی به وجود آمده؛ اين را دست کم نگيريد. پول و قدرت پولی امروز 

توانسته ظريف ترين، لطيف ترين و شيواترين حقايق عالم ماده را هم در خدمت بگيرد. سؤال 
دوم؛ چگونه می توانيم در اين چالش موفق شويم؟ اين چيزی است که به شما جوان ها خيلی 
ارتباط پيدا می کند. قدرت هايی که در بخش های مختلف بايد به وجود بياوريم، در درجه ی اول 

قدرت علمی است. دانشگاه ها در اين زمينه مسؤوليت دارند. اگر ايران اسلامی بتواند درزمينه ی 
علمی سخن خودش را در حد سخنان اول دنيا در بياورد، کار شدنی است؛ چون علم، ثروت هم 

ايجاد می کند، قدرت نظامی هم ايجاد می کند، اعتماد به نفس هم ايجاد می کند. 

  1385/7/25 )مسیر حرکت انقلاب اسلامی و وظیفه جریان دانشجویی(
ما ابتدای راهيم. اولً بايد نظام را از لحاظ مبانی معرفتی اش کامل کنيم. ثانياً بنای نظام را بايد 
بر اساس آن مبانی معرفتی کامل کنيم؛ يعنی نظام اسلامی، دولت اسلامی و کشور اسلامی، هر 
کدام مترتب بر همديگر است؛ اين ها همه يکسان و يک چيز نيستند. تا کشور، اسلامی بشود، 
ما خيلی کار داريم. تا مکارم اخلاق اسلامی و دانشگاه اسلامی تحقق پيدا کند، راه طولنی ای 
داريم. برای اينکه ما بتوانيم به اين آينده های مطلوب برسيم، احتياج به نسل جوانِ باهمتِ 

پرُانگيزه ی مؤمنِ تلاشگرِ کاردانِ راه بلد داريم. يکی از شرايط اصلی اش مؤمن بودن و متقی 
بودن است؛ اينکه ميگوييم تشکل های اسلامی و محيط های دانشجويی، معارف و معرفت 

اسلامی را در خودشان عمق ببخشند، برای اين است که بتوانند اين بار سنگين را بر دوش 
بگيرند و به منزل برسانند. 

  1386/7/17  )جریان دانشجویی و دوران پس ازآن(
محيط دانشجوئی، محيط سيالی است؛ يعنی شما امروز دانشجوييد، پنج سال ديگر اغلبتان 
دانشجو نيستيد؛ يک گروه ديگری به جای شما دانشجويند. خوب، اينجا دو تا محيط برای 
استمرار هست: يکی خودِ شما هستيد. شما به مجرد اينکه از محيط دانشجوئی دانشگاه 

خارج شديد، يادتان نرود که در تشکل دانشجوئی، در محيط دانشجوئی، در کلاس درس، در 
يک چنين جلساتی چه می گفتيد، چه می خواستيد و به عنوان آرمان چه چيزهايی را مشخص 

می کرديد؛ اين ها را فراموش نکنيد؛ اين ها را نگه داريد. اين يک مطلب است. ما يکی از 
آفت هايمان همين است؛ آدم ها چند صباحی در محيطی قرار می گيرند، رنگی به خودشان 

می گيرند، از آن محيط که دور شدند، مثل آهنی می شوند که از کوره بيرون بياوری؛ تا توی کوره 
است، رنگش سرخ است، وقتی بيرون آورديد، تدريجاً رنگش به سياهی می گرايد. 

 1387/7/7 )صراحت بیان در جریان دانشجویی(
بدترين اشکال وارد بر محيط دانشجوئی اين است که دانشجو دچار محافظه کاری شود و 

حرفش را با ملاحظه  بی موقع و مصلحت خيالی بيان کند. اصل اينکه دانشجو حرفش را روشن 
و صريح و آشکار بزند و دچار سياسی کاری نشود. چيز مطلوبی است.

يکی از کارهای لزم، تشکيل جلسات فکری وسيعی است که مجموعه ی دانشجوئی، همراه 
با مجموعه ی حوزوی. با برنامه ريزی خوب می تواند به وجود بياورد تا بنشينند درباره ی مسائل 
گوناگون فکر کنند. گسترش فکر و پراکندن فکرِ درست و صحيح می تواند همان ثمراتی را 

ببخشد که ما در زمينه های مسائل علم و فناوری و پيشرفت علوم از دانشجو توقع داريم؛ يعنی 
شکوفائی، آوردن حرف نو به ميدان انديشه، با يک حرکت صحيح و جهت گيری درست.
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  سیدمحسن میرحاجی
  نماینده ی بسیج دانشجویی

 دیدار سال 1393
رونـد انتخـاب بـرای نماینـده بسـیج دانشـجویی بـه ایـن 
صـورت اسـت کـه ابتـدا رأی گیـری صـورت می گیرد و سـه 
نفـر اول بـرای سـخنرانی انتخـاب می شـوند، که از آن سـه 
نفـر شـورای سـازمان یـک نفـر را بـا توجـه بـه معیارهایـی 
کـه وجـود دارد انتخـاب می کند.معیارهـای هـم این گونـه 
اسـت کـه فـرد منتخـب بایـد، از بیـان خوبـی برخـوردار 
باشـد، از اعضای بسـیج دانشـجویی بوده باشـد و بتواند 
بیـان  و  تبیـن  را  به درسـتی مواضـع بسـیج دانشـجویی 
کنـد.از نـکات قابـل توجـه در آن دیـدار پافشـاری معـاون 
مواضـع  دلیـل  بـه  کـه  بـود  علـوم  وزیـر  وقـت  فرهنگـی 
انقابـی کـه گرفتـه بـودم، تـاش زیـادی کـرد کـه در ایـن 
بـود  ایـن  ایشـآن هم  تحلیـل  نکنـم.  سـخنرانی  دیـدار 
کـه اگـر در ایـن جلسـه سـخنرانی کنـم هـم یـک وجهـه 
بـرای بنـده بـه وجـود می آیـد و هـم در آنجـا وزارت علـوم 
و معاونت هـای ایـن وزارتخانـه را بـه چالـش می کشـیدم.
بـر همیـن اسـاس فشـارهای متعـددی آوردند.تـا وقتی که 
پشـت تریبـون نرفتـه بـودم، مطمئـن نبـودم کـه نماینـده 
بسـیج دانشـجویی هسـتم، حتی به نفر جایگزین خودم 
هـم شـب قبـل از سـخنرانی زنـگ زدم و گفتـم خـودت را 
انتخـاب کـن کـه این هـا به خاطر فشـار زیـادی بود که روی 
مـن ایجـاد کـرده بودنـد. در آن زمـان آقـای دکتـر حیـدری 
کـه رئیـس وقـت سـازمان بودنـد جلـوی فشـارها را گرفتند 
بنـده  دانشـجویی  بسـیج  گزینـه  کـه  داشـتند  تاکیـد  و 
هسـتم. مـا وقتـی وارد حسـینیه شـدیم، آقـای حقانـی بـه 
بنـده گفـت پشـت تریبـون بنشـینید، و یـک فهرسـتی را 
درآوردند که اسـم من به عنوان سـومین سـخنران بودند، 
مـن آنجـا بـود کـه فهمیـدم کـه نماینـده نهایی هسـتم که 
حـس خوشـحالی بـه مـن دسـت داد.سـخنرانی من باعث 
شـد کـه رهبـر انقـاب به دو سـؤال من پاسـخ دادند، یکی 
در همـان جلسـه و دیگـری نیـز در دیـدار بعـدی کـه پایگاه 
ایشـان نیـز بـه ایـن مسـئله اشـاره کرده بـود. یـک سـؤال 
درباره مسـئله ای بود که در فعالیت ما در داخل دانشـگاه 
بـا مشـکل روبـرو بـود، و آن هـم ایـن بـود کـه برخی هـا بـه 
مـا می گوینـد کارهایـی کـه در دانشـگاه انجـام می دهیـد 
را  مسـئله  همیـن  مـن   . و...  اسـت  رهبـر  نظـر  برخـاف 
عینـاً مطـرح کـردم، آنجـا گفتـم کـه نظـر مـا ایـن اسـت که 
مسـائل را بایـد تحلیـل کنیـم، درصحنـه عمـل کنیـم، اگـر 
رهبـری صـاح دانسـتند ورود پیـدا می کننـد. حضرت آقا 
در دیـدار بـه ایـن سـؤال اشـاره کردنـد و خیلـی خـوب هـم 

پاسـخ دادنـد و حـرف مـا نیـز تاکیـد کردنـد.

    پافشاری برای اینکه نباشم

  سیدمحی الدین فاضلیان
   نماینده انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه   تهران

 و علوم پزشکی تهران

 دیدار رمضان سال 1389
سـال 88، سـال اتفاقـات تلـخ و شـیرین در سـطح کشـور 
بـود. امیـدوار بودیـم بـا تضییـع حقـی کـه در 87 صـورت 
گرفـت و پیگیری هـای بعـدازآن و نیـز لطمه هـای جـدی ای 
کـه دانشـجویان دانشـگاه تهـران و علـوم پزشـکی تهـران 
در آن سـال دیدنـد ایـن بـار نوبـت بـه مـا و طـرح سـؤال ها 
و دغدغه هایمـان برسـد. امـا 88 بدتـر از  87 شـد. ایـن بـار 
نه تنهـا بـرای ایـراد سـخن صدایمـان نکردنـد کـه اساسـاً 
به عنـوان مسـتمع آزاد هـم دعوتی صـورت نگرفت. رهبری 
هم در آن نشست فرمودند: البته شما همه            ى دانشجوهاى 
كشـور نيسـتيد؛ شايد نماينده            ى همه            ى تفكرات گوناگون 
بعـدازآن  نباشـيد.  هـم  دانشـجوئى  مختلـف  سـایق  و 
مسـئولین از مـا عذرخواهـی کردنـد و اتفـاق پیش آمـده 
شـنیدم  بعدتـر  خواندنـد   ناهماهنگـی  یـک  حاصـل  را 
کـه ایشـان بعـد از  برگـزاری برنامـه از مسـئولین بـه خاطـر 
یکدسـت بودن حضار گله کرده بودند.برای ما که دغدغه 
همیشـگی افزایـش کارآمـدی نظـام و اعتـای نام پـرآوازه ی 
جمهوری اسـامی را داشـتیم بسـیار دردآور بود که به این 
راحتـی بخواهنـد مـا را از دایـره دلسـوزان نظام بیرون کنند 
و ارتباطمـان بـا رهبـری نظـام را قطـع نماینـد، ایـن ناراحتی 
زمانـی اوج می گرفـت کـه در عمـل می دیدیم ما به انقاب و 
نظام مشـفق تریم و حرف هایمان که مجال مطرح کردنش 
را نمی دهنـد از حرفـای متـداول راهگشـاتر اسـت، ازآن رو 
بـود کـه بـا همـه یأسـی کـه از متولیـان امـر داشـتیم بازهـم 
مصر به حضور شـدیم. سـال 89 مسـئولیت دبیری انجمن 
هم به عهده بنده بود، از روزهای اول آن دوره  با مشـورتی 
کـه بـا دوسـتان قدیـم و جدیـد انجـام دادم همـه تاشـم را 
گذاشـتم کـه ایـن تریبـون را بگیـرم. در همـه ارتباطاتـی که 
بـا رئیـس دانشـگاه، مسـئولین نهـاد رهبـری در دانشـگاه، 
مسـئولین نهاد کل، نمایندگان مجلس و دیگران داشـتیم 
شـرح ماوقـع می گفتیـم و  ایـن درخواسـت را بـا قاطعیـت 
پیگیـری می کردیـم. همـه توانمـان را بـه کاربسـتیم بـرای 
تهیـه متنـی کـه بـاز گـوی هویتمـان باشـد و نیـز بتوانـد 
دغدغه هـا، رنج هـا، سـؤالات و نقدهایمـان را درزمـان 7-6 
دقیقـه ارائـه دهـد، وسواسـی هـم بیـن همـه بچه هـا بـود 
کـه متـن کامـاً نجیبانـه و مؤدبانـه انشـا شـود. مراسـم آن 
شـب برگـزار شـد و نماینـده انجمـن اسـامی دانشـجویان 
دانشـگاه تهـران و علـوم پزشـکی تهـران بعـد از قریـب 11 
سـال و علیرغـم بی مهـری کارگـزاران امـر، در بیـت رهبـری 

مجـال سـخن پیـدا کرد. 

    دردسرهای یک سخنرانی

علی صدری نیا
 مجری دیدار سال ۱396 

یـک روز قبـل از دیـدار بـه من اطـاع دادند که بـه عنوان 
مجـری ذخیـره انتخاب شـده ام و اگر اتفاقی بـرای مجری 
اصلـی بیفتـد، مـن مجـری برنامـه می شـوم و خودشـان 
بـه  ذخیـره  مجـری  اینکـه  شـانس  کـه  کردنـد  عنـوان 
عنـوان مجری اصلی باشـد، یک در هزار اسـت و سـاعت 
10 صبـح روز دیـدار بـود کـه بـه مـن اطـاع دادنـد مـن 
جایگزیـن مجـری اصلـی شـده ام و تنهـا 3 سـاعت بـرای 
آمـاده شـدن و نوشـتم متـن زمان داشـتم، از سـوی دیگر 
صبـح همـان روز حادثـه تروریسـتی مجلـس و حـرم امام 
رخ دا ه بـود و اولیـن کارم ایـن بـود کـه بـه سیدحسـین 
برایـم  متنـی  خواسـتم  او  از  و  گرفتـم  تمـاس  موسـوی 

بنویسـد.
بـرای هـر دانشـجویی کـه قـرار به صحبـت داشـت، کمتر 
بحـث  و  بـود   شـده  گرفتـه  نظـر  در  زمـان  دقیقـه  ده  از 
مدیریـت زمـان بـرای اینکـه همـه افـراد بتواننـد صحبـت 
کننـد، بسـیار مهـم بـود؛ از سـوی دیگـر وقتی هـر فردی 
یـک یـا دو دقیقـه بیشـتر از زمـان در نظـر گرفتـه شـده، 
صحبـت می کـرد درمجمـوع همیـن دقیقه هـا یـا باعـث 
و  نرسـد  افـراد  دیگـر  سـخنرانی  بـه  نوبـت  کـه  می شـد 
یـا اینکـه مراسـم بـه بعـد از افطـار نیـز کشـیده شـود و 
همان طـور کـه در برخـی دیدارهـا چنیـن اتفاقـی افتـاده 
ادامـه  افطـاری  از  بعـد  مراسـم  نیـز  گذشـته  سـال  بـود، 
مدیریـت  را  زمـان  بتوانیـم  اینکـه  بـرای  نیـز  مـا  داشـت. 
کنیـم، هـم پیـش از شـروع برنامـه بـه دانشـجویان تذکـر 
دادیـم و هـم در حین سـخنرانی آن ها تذاکراتـی را مطرح 
به رسـم  نیـز  مـوارد  برخـی  در  حـال  ایـن  بـا  می کردیـم، 
بـا  و  می کردیـم  اسـتفاده  خـودکار  سـنت  از  پیشـینیان 
خـودکار به پـای دانشـجویی کـه در حـال سـخنرانی بود، 
می زدیـم تـا بتوانیم بـا اسـتفاده از این روش زمان جلسـه 

کنیـم.   مدیریـت  به خوبـی  را 
متأسـفانه در دیدار سـال گذشـته بـر اسـاس برنامه ریزی 
که از سـوی مسـئولان در نظر گرفته شـده بود، شرایط ها 
بـرای  صحبـت چهـره بـه چهـره مـا بـا رهبـر انقـاب مهیا 
نشـد و تنهـا در مقام مجـری در آن دیدار حضور داشـتم. 
موسـوی  سیدحسـین  سـوی  از  کـه  سـخنرانی  متـن 
یـادآوری  بخش هایـش  برخـی  در  کـه  بـود  تهیه شـده 
اتفاقـات گذشـته بـود و رهبـری نیـز در ایـن قسـمت ها 
یـا لبخنـد می زدنـد و یـا تائیـد می کردنـد کـه این مسـئله 
از  بـرای مـا خیلـی موضـوع شـیرینی بـود و حتـی بعـد 
پایان مراسـم نیـز دانشـجویان تائید گاه وبیـگاه رهبری را 

کردنـد. تائیـد 

    قرار بود ذخیره باشم

فاطمه سادات ضرابی
نماینده اتحادیه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی

 دیدار رمضان سال 1395
دانشـگاه آزاد سـه اتحادیه دارد که هرسـال به نوبت یکی از 
اتحادیه هـا در دیـدار بـا رهبـری سـخنرانی می کنند. سـال 
95 نوبـت اتحادیـه دوم بـرای سـخنرانی بـود. اتحادیه دوم 
ازنظر سیاسـی دیدگاه بازتری نسـبت به دو اتحادیه دیگر 
بـود چـون جمعـی از دانشـجویان اصاح طلـب و اصولگـرا 
در ایـن اتحادیـه بودنـد. اول قـرار بـود کـه دبیر کل اتحادیه 
در آن دیـدار سـخنرانی کنـد امـا یـک هفته بـه دیدار مانده 
بود که تصمیم در اتحادیه این شـد که من برای سـخنرانی 
آمـاده شـوم. کـه ایـن مسـئله و کـم بـود وقـت باعـث شـد 
نتوانم مشـورت بیشـتری از دیگر اعضای اتحادیه بگیرم.
متـن را خـودم نوشـتم و یـک روز قبـل از دیـدار متن نهایی 
آمـاده شـد.اولین واکنـش خـودم بـرای انتخابم سـخنرانی 
خوشـحالی بـود،  در حیـن دیـدار هـم بااینکه مسـئولیتی 
روی دوش مـن بـود امـا اسـترس زیـادی نداشـتم. قبـل از 
اینکـه می خواسـتیم داخـل صحـن حسـینیه شـویم، بـه 
دلیـل اینکـه دانشـجویان زیـادی داخـل حسـینیه شـعار 
می دادنـد، فضـای سـنگینی را بـرای من درسـت کـرده بود 
ولی وقتی وارد شـدم، و شـور و شـوق دانشـجویان را دیدم 
بـه یک بـاره همـه اسـترس من فروریخت.من نمی دانسـتم 
نفر چندم هسـتم، تا اینکه نوبت من شـد و وقتی صدایم 
زدن و پشـت تریبـون قـرار گرفتـم و رهبـری را دیـدم آرامش 
خاصـی بـه مـن دسـت داد.راجـع نخبـگان صحبـت کـردم 
و گفتـم توجهـی کـه بـه جوانـان بایـد شـود، نمی شـود و 
در آنجـا از یـک نخبـه ای گفتـم و پـس از پایـان سـخنرانی 
کـه خدمـت رهبـری رفتـم ایشـان از مـن خواسـتند شـماره 
همـراه آن نخبـه را بـه بنـده بدهیـد.در خدمـت رهبـری 
بـودم، بـه ایشـان گفتـم کـه قصـد دارم در حـوزه علمیـه 
تحصیـل را ادامـه دهـم و ازشـان خواسـتم که بـرای من دعا 
کنند.دیـدار رهبـری یکـی آن دیدارهایـی اسـت کـه گرچه 
نخبـگان مـا می آینـد و مشـکات را می گوینـد و راه حـل 
هـم می دهنـد و تلویزیـون هـم آن هـا را پخـش می کنـد و 
همیـن مسـئله باعـث می شـود دشـمنان مـا به راحتـی بـه 
مشـکات عمقی کشـور پی ببرند و برای آن ها برنامه ریزی 
کنند.رهبـری بـه یکـی از بخش هـای متن ما پاسـخ دادند، 
و آنجایـی بـود کـه دربـاره اشـتغال جوانـان مـن ایـراد کـرده 
بودم. که رهبری در حین سـخنرانی گفتند که نمی شـود 

بـرای پنـج میلیـون دانشـجو شـغل دولتی ایجـاد کرد.
مـن نـه اصاح طلـب هسـتم و نه اصولگرا، اما سـؤال اصلی 
در ذهـن مـن در آن سـال مسـئله حصـر بـود کـه بـه آن هـم 

اشـاره کردم.

    وقتی پشت تریبون قرار گرفتم

1381/9/7 )دانشجوی روشنفکرِ مسلمان(
برداشت و توقّع بنده و نظام اسلامی از جماعت دانشجو اين است که فکر 

می کنيم دانشجو يک روشن فکر تمام عيارِ مسلمان است. در سطح دنيا 
جرياناتی وجود دارند- بعضی شان در ايران شعبه هم دارند که دانشجو را نه 
روشن فکر می پسندند، نه مسلمان. روشن فکر نمی پسندند، زيرا او را دچار 

تعصّب ها و تحجّرهای حزبی و سياسی و وارداتی می کنند. ما وقتی می گوييم 
تحجّر، فوراً ذهنمان می رود به تحجّر مذهبی؛ بله آن هم يک نوع تحجّر است، 
اما تحجّر فقط تحجّر مذهبی نيست، بلکه خطرناک تر از آن، تحجّر سياسی 

است؛ تحجّرهای ناشی از شکل بندی تحزّب و سازمان های سياسی است که 
اصلًا امکان فکر کردن به کسی نمی دهند.
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ه دانشجویان
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   شماره 65  هفته اول خرداد ماه ۹۷

 سردبیر: محمدرضا حیاتی مدیر مسئول: محمد ودود حیدری

 همکاران این شماره : مرتضی باجلان، زهرا رمضانی، محسن تاجیک نژاد، یزدان محمدی، 
محمد کفیلی، محمد امین شفق 

 چاپخانه: سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی 

 آدرس: تهران خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران ساختمان پارسا طبقه پنجم
@daneshjooyannewspaper : راه ارتباطی ما در بله 
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آمار پذیرش در دوره های مختلفظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه ها به تفکیک دورهنسبت شرکت کننده در آزمون دکتری به ظرفیت پذیرش

پیامبر اکرم)ص(
لهُُ رَحْمَةٌ وَ أوَْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ الْجَِابةَُ وَ العِْتْقُ مِنَ النَّار هُوَ شَهْرٌ أوََّ

 رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت است و میانه اش مغفرت و پایانش
 اجابت و آزادی از آتش جهنم.

در طـی مـدت اخیـر سـه موضـوع هفتـه خوابـگاه ها، گرانی کلـه پاچه و برگـزاری کاس هـا در ماه مبـارک رمضان مـورد توجه کاربران شـبکه 
اجتماعـی توئیتر بود.

#خوابگاه
یکـی از دانشـجویان می نویسـد: خیلیامـون اولیـن بـار تـوی خوابـگاه فهمیدیـم چایـی هـم مـی تونـه کپک بزنـه؛ دیگـری نیز نوشـت: ما یه 
مراسـمی داشـتیم تـو خوابـگاه بـه اسـم از اذان تـا اذان ، این جـوری بـود کـه از اذان صبـح تـا اذان ظهـر می خوابیـدم؛ پسـت یکـی دیگـر از 
دانشـجویان نیـز بـا ریتوئیـت قابـل توجـه روبرو شـده اسـت:  "خوابـگاه اینمدلیه که تـو حتی بخـوای زهرهاهل بخـوری بازم یکـی دوتا پیدا 

میشـند زهـر هوس کـردن و باهـات چندلقمـه بخورن"

#کله_پاچه
گرانـی کلـه پاچـه نیـز کـه تـا 110 هـزار تومـان رفت، بـا واکنش دانشـجویان روبرو شـده اسـت، دانیال در پسـتی می نویسـد: "کلـه پاچه هم 
گـرون شـده مگـه گوسـفند بـا دلار سـر و کار داره ؟"؛ یکـی دیگـر از کاربـران توئیتـر نیز نوشـت: تصمیـم مهمی کـه گرفتم اینه کـه کله پاچه 
رو یـه بـار امتحـان کنم شـاید خوشـم اومـد؛ یکی دیگـر از کاربران نیز نوشـت: " گوسـفندا مگه بـه دلار حقـوق می گیرن که کلـه پاچه گرون 

شد؟"

#ماه_رمضان
و امـا یکـی دیگـر از ترندهـای برتـر توئیتـر در روزهـای گذشـته، توئیت های دانشـجویان دربـاره ماه رمضـان بود؛ امیر مینویسـد: " اگه بشـه 
پویش #نه_به_دانشـگاه_در_ماه_رمضان راه انداخت خیلی عالیه"، فاطمه نیز مینویسـد: "آیا تو ماه #رمضون ، دایر بودن کاس و دانشـگاه 
انصافه ؟؟" مهدی نیز با انتشـار پسـتی نوشـت: بدتر این نیسـت که اولین جمعه ماه #رمضان بیایین دانشـگاه که درس بخونین". البته در 
ایـن میـان پسـت هـای غیـر طنز هم بـا ریتوئیت هـای زیادی همراه شـده بـود، امیرصالح نوشـت: "ماه مبـارک رمضـان ماه تجـارت باخداوند 
اسـت، ماهی اسـت که درآن رحمت ومغفرت بسـوی انسـانها سـرازیر اسـت.  رمضان بهترین دانشـگاه خود سـازی اسـت که درآن صبر وبرد 

بـاری وگذشـت، اتحـاد ویگانگی، بذل وانفاق ومسـاوات آمـوزش می بیند".

 نامـه 5۰ شـورای صنفی دانشـجویان به وزیـر علوم در خصوص لغو قانون فعلی سـنوات: بدون شـک خواسـته های بدیهی 
و اساسـی تمامـی دانشـجویان و شـوراهای صنفی بـه نمایندگی از آن هـا، تغییر آیین نامه های فعلی و بازگشـت به قوانین سـابق 
در ایـن خصـوص می باشـد که به شـرح زیـر اسـت: ۱- عدم تمییز سـنوات تحصیلـی و رفاهـی )چراکه اگـر دانشـجویی دارای 
شـرایط بهره مندی از سـنوات تحصیلی باشـد قطعـاً بایـد از امکانات رفاهی نیـز بهره مند گـردد.( ۲- افزایش سـنوات تحصیلی 

دانشـجویان مقطع کارشناسـی و دکتری به مدت ۱۰ نیمسـال و کارشناسـی ارشـد به مدت 6 نیمسـال .

 نامـه ۷ دفتر بسـیج دانشـجویی تهران خطاب به مسـئولان حامـی برجام: در ایـن نامه خطاب به علـی لاریجانی، علی اکبر 
ولایتی، محسـن رضایی، سـید حسـن فیروزآبادی، علاءالدین بروجردی آمده اسـت: واقعیت این اسـت که همه ی شـما در قبال 
وضـع موجـود مقصر و مسـئولید. اگر شـما این چنین بـزک نمی کردید و واقعیـت را بیان می کردیـد و صریحاً به مـردم می گفتید 

کـه ما بـا چه دولـت بدعهدی طرف هسـتیم، این تصمیـم به نظام تحمیل نمی شـد.

 نامـه ۱6 تشـکل دانشـجویی دربـاره تصویب لوایـح FATF: از شـما نمایندگان مجلس خواسـتاریم به جای بسـنده کردن 
بـه اقداماتـی هماننـد آتـش زدن برجـام، بـه وظیفـه و تکلیف دینی خـود عمل کنیـد و به جـای اجرای خواسـته های سـازمان 
صهیونیسـتی و آمریکایـی FATF، به فرمایشـات رهبر معظم انقـلاب و نخبگان ملت مبنی بـر اجرای پیمان هـای پولی دوجانبه 

و حـذف دلار از مبادلات گـوش بدهید.

 نامـه ۷۰ تشـکل دانشـجویی دانشـگاه فرهنگیان خطاب بـه وزیر آموزش وپـرورش: “از شـما وزیر محترم نیـز می خواهیم 
همچـون آن روزی کـه به موجـب افتخار به این سـند تدریس آن در مدارس شـروع شـد، امـروز با افزودن درسـی در کتب مقاطع 
مختلـف تحصیلـی با عنـوان »نتیجه اعتماد به دشـمن )برجـام(«، نتیجه تلـخ این اعتماد، به سـبب اهمیت تاریخـی آن تدریس 
شـود و نتیجـه تخطـی از فرامین، ولی امر مسـلمین تبیین شـده تا کودکان مـا بدانند تعـدی از فرامین معظّم له چـه پیامد هایی 

در پی دارد.

  توئیت نگار

 روی خط تشکل ها

دانشـــجو اســـت دیگر! زیر بار زور نمی رود، ســـخت می شـــود ســـر مســـاله ای که موضع دارد کوتاه بیاید. اگر دخلش 

بـــه خرجـــش نچربد، صدای خـــود را بلند می کند و پای همه هزینه ها می ایســـتد. البته این مســـاله می تواند حُســـن 

فضـــای پویایی دانشـــگاه - اگر به بی قانونی منجر نشـــود- باشـــد. حالا و در اواســـط ترم »بهاره« این بـــار این روحیه 

دانشـــجویی و ابهاماتی که هنوز پاســـخی »شـــفاف« از سوی مســـئولان آموزش عالی به آن  داده نشـــده، باز هم صحن 

دانشـــگاه ها را درگیـــر خـــود کرده اســـت و زخم »ســـنوات تحصیلی« که به نظر می رســـید جـــای بخیه آن التیام پیدا کرده باشـــد، ســـر باز کرده اســـت و در یک 

مـــاه اخیـــر جمع های دانشـــجویی در صحن دانشـــگاه ها اقدام به تجمع هـــای اعتراضی کرده انـــد. به همین بهانه به ســـراغ چهار فعال عضو شـــوراهای صنفی چهار 

دانشـــگاه علم صنعت، خوارزمی، صدا وســـیما و تربیت مـــدرس رفته ایم.

گپ و گفتی با چهار عضو شورای صنفی دانشگاه های کشور درباره یک چالش قدیمی دانشجویان؛

پیدا و نهان سنوات تحصیلی
محمد کفيلی
روزنامهنگار

   مشکلی به نام عدم اجرای صحیح قانون سنوات است 

امیر ضیاء
عضو شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس

خیلی از دانشگاه از اسفندماه با آن درگیر بودن و چون در آن موقعِ خیلی از 

دانشجویان کارشناسی ارشد نزدیک دفاع بودن و ترم 5 آن ها تمام می شود به فکر 

اعتراض افتادند و چون این قانون سنوات در قدیم 4 ترم با شرط بود و شرط آن هم 

تائید گروه را می خواست ولی در وزارتخانه علوم این را تا 5 ترم تمدید کردند 

اما ماجرا در دانشگاه تربیت مدرس به گونه ای دیگر بود آن هم به این صورت که 

ماهانه سنوات دانشجو را تمدید می کردند یعنی بعد از تمدید اول دانشجو به زمان 

جریمه ها می افتد به طور مثال یکی از دانشجویان در مهرماه مهلت تمدیدش به 

پایان رسید و از آبان جریمه های تغذیه، خوابگاه و پژوهشی آن شروع شد که بسیار 

سنگین هم بود درحالی که در قانون ترم 5 را رایگان قرار داده است.اما بعضی از 

این مشکلات ناشی از عدم اجرای صحیح قانون سنوات است ولی ما شورای صنفی 

دانشگاه تربیت مدرس بااینکه دانشجویان را تحت فشار قرار دهند و برای سنوات 

از آنان پول دریافت کنند مخالفیم در دانشگاه تربیت مدرس چون تحصیلات 

تکمیلی است باید استثناهایی قرار دهند چون به سنوات رفتن دانشجو همیشه 

مقصرش خود فرد نیست گاهی استاد راهنما سواد درگیر شدن با پایان نامه را 

نداشته است و از ابتدا اشتباهی درگیر آن شده است و یا دستگاه و مواد شیمیایی 

آن پیدا نمی شود که حتی مورد داشته ایم که یک سال به دنبال آن ها گشته است و 

این مشکلات مقصر دانشجو نیست در اینجا قانون گذار باید  نرمش داشته باشد 

به طور عادی هیچ فردی نمی خواهد بیش از آن چیزی که برای یک دوره کارشناسی 

ارشد که 4 ترم و دکتری 8 ترم است وقتش را صرف کند چراکه باید وارد بازار کار 

شود و از تحصیل دست بکشد البته تعداد معدودی دانشجو هستند که به خاطر 

بعضی امکانات آن هم در تهران فقط سعی می کنند تحصیلشان را افزایش دهند 

ولی ما درهرصورت با پولی شدن آموزش و سنوات دانشجویان مخالفیم.خواسته 

ما به عنوان شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس اجرای صحیح قانونی که فقط 

فشار را بر دانشجو تحمیل نکند و از اینکه ما را با دانشگاه های مطرح دنیا مقایسه 

می کنند چندان جالب نیست، در یکی از این اعتراضات ما در حیاط دانشگاه 

معاونت آموزشی به ما گفت که در دانشگاه لندن مدت تحصیل کارشناسی ارشد 

یک سال است و ما در ایران به اشتباه آن را تا دو سال ادامه می دهیم بعد شما 

دانشجویان انتظار دارید سنوات هم داشته باشید؟

   بعضی از دانشجویان سنواتی سود می برند اما

شهریار طاعتی
عضو شورای صنفی دانشکده صداوسیما

مـا از سـال پیـش تمـام تـلاش خودمـان را بـرای اینکـه بتوانیـم سـطح سـنوات را بالا 

ببریـم انجـام دادیـم خصوصـاً در دانشـگاه صداوسـیما که دروس اضافه بسـیاری به 

دانشجویان تحمیل می شود و آن ها ناچارند که همه را اخذ و بگذرانند ولی متأسفانه 

مسـئولین دانشـگاه اصلًا با این نظر موافق نیسـتند و آن چیزی را که اذعان می کنند 

برای پایین آوردن هزینه های دانشگاه اقدام به کم کردن سنوات می کنند.متأسفانه 

پیگیری هـای مـا در دانشـگاه صداوسـیما اصـلًا ثمـره ای نداشـته اسـت و حتـی ما را 

تهدید به حراست نیز کرده اند درهرصورت در این دانشگاه شورای صنفی نتوانسته 

اسـت ایـن مسـئله را اصـلاح کنـد و دانشـگاه همـان رویه خـودش را پیـش می برد.ما 

به عنـوان شـورای صنفـی پیشـنهادهای خـود را به هیئت امنـا دانشـگاه داده ایم ولی 

هیـچ گاه حتـی آن را بررسـی هـم نکرده اند درصورتی که می تـوان با کمی چکش کاری 

و ملاحظـات دانشـجویی آن را بـه نفـع دانشـگاه و دانشـجو تصریـح کـرد به طور مثال 

شـورای صنفـی چنـد سـال پیش طرحـی بـرای اینکـه رونـد تصویـب پایان نامه هـای 

ارشـد زودتـر صـورت بگیـرد بـه معاونـت آموزش دانشـگاه ارائـه داد اما تنهـا آن را 

تحویـل گرفتنـد و بـه شـخص بنـده هـم گفتند که خوب اسـت امـا نمی توانیم قانون 

را تغییـر دهیـم تـا اینکـه خـود دانشـگاه امسـال بـه این نتیجه رسـید بعضـی از روند 

اضافـه هسـتند و بایـد حـذف شـوند فقـط ایـن چنـد سـال تعـدادی از دانشـجویان 

متضرر شـدند الآن هم باید حتماً چند سـال بگذرد تا مسـئولین متوجه شـوند این کار 

اشـتباه اسـت و بایـد تغییـر کند.ماهـم قبول داریـم تعدادی از دانشـجویان از اینکه 

سـنواتی بشـوند سـود می برند آن هم به خاطر فعالیت و اشـتغالی هسـتند که دارند 

امـا ایـن دلیـل نمی شـود کـه همه دانشـجویان برای ایـن افراد هزینه کننـد از طرفی 

هـم قـرار نیسـت مـا از بیت المـال هزینـه اضافـی خرج شـود باید دانشـگاه و وزارت 

علوم و مسـئولین در این زمینه یک کارشناسـی دقیق انجام دهند و بررسـی را هم 

بـه اطـلاع دانشـجو برسـانند و از محرمانـه بـودن خـارج کننـد متأسـفانه ما همیشـه 

وقتـی نمی خواهیـم مسـئله ای را اصـلاح کنیـم آن را محرمانـه قلمـداد می کنیـم تـا 

اینکـه کسـی سـراغ آن نـرود درحالی کـه اگـر آن مـورد اصـلاح شـود حتـی بـه لحـاظ 

هزینـه ای ممکـن اسـت به نفـع بیت المال هم باشـد.

   قانونی که صلاحش را دانشگاه تعیین می کند

احمد رضا دریادل
 دبیر شورا صنفی دانشگاه خوارزمی

در دولت قبل حوزه دخالتی شورا صنفی صرفاً مسائل صفی و رفاهی شد که 

دخالت در مسائل پژوهشی را از شورای صنفی سلب کرد و جمع و تشکل 

دانشجویی دیگری هم بعدازآن برای پیگیری مسائل آموزشی و پژوهشی انتخاب 

نشد و این بی تردید تنها جمع دانشجویی که صلاحیت پیگیری این مسائل را 

دارد شورا صنفی می باشد.

سال 91 سنوات مجاز به صورتی بود که برای کاردانی دو سال و نیم و برای 

کارشناسی 5 سال شامل سنوات مجاز می باشد که این منوال به طور رسمی برای 

مؤسسات آموزشی رسمی می داند ولی در سال 93 این قانون برای دانشجویان 

ورودی سال 93 به بعد لازم الاجرا می باشد که در اساسِ این آیین نامه در تبصره  

اول آن آمده است که این قانون مشروط به صلاح دید دانشگاه می تواند تا حداکثر 

یک سال برای کارشناسی و نیم سال برای کاردانی سنوات مجاز اضافه شود. و 

برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری نیز وزارت علوم سنوات مجاز را متغیر  

کرده است بر اساس رشته های آزمایشگاهی کارگاهی و عملی و ... و بااین حال 

به نسبت شرایط حال حاضر خوب شورای صنفی حق پیگیری این مسائل را برای 

دانشجویان دارد زیرا که سنوات تحصیلی صرفاً درزمینهٔ  آموزشی و پژوهشی 

نیست و عمومیت آن مسائل رفاهی دانشجو می باشد که تمامی خدمات رفاهی 

برای این دانشجو آزاد حساب خواهد شد درصورتی که قبل از تصویب این قانون 

در دانشگاه ها دانشجویانی که یک بار یک درس را نتوانسته باشند که پاس بکنند 

برای بار دوم باید پول کلی آن را می دادند ولی خدمات رفاهی گرفته نمی شد ولی 

بعدازاین ماجرا سنوات اولویت  دار شد و خدمات رفاهی  نیز جز سنوات آورده 

شد که اعتراضات بسیاری از دانشجوها را در پی داشت این در حالی است که 

تمامی هزینه ها برای دانشجوها به صورت چشم گیری افزایش پیداکرده است.

   پیشنهادی برای پایان معضل سنوات تحصیلی

پویا جانی پور
عضو اسبق شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت و فعال صنفی

با توجه به سبک سیاسی دولت دکتر روحانی و البته دوره ریاست جمهوری قبل از 

ایشان برنامه مبنی بر این شد که سیستم سنوات در مقاطع تحصیلی کارشناسی 

ارشد و دکتری به صورت 8 -4- 8 بوده این منوال در بیشتر اوقات به خاطر 

کمبودها و نداشتن امکانات خود مراکز آموزشی دانشگاه ها مانند کمبود کارگاه ها 

و آزمایشگاه ها و دیگر مسائل دانشجویان به خودی خود مخصوصاً در رشته های غیر 

علوم انسانی به ترم 10 و 9 می افتادند و از زمانی که سنوات مجاز دانشجویان به 

همین صورت که عرض شد کم شد شورای صنفی هم با توجه به وظیفه اش پیگیر 

این گونه مسائل شد.در زمان دوره دوم ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد قدرت 

پیگیری و حق دخالت شورای صنفی کاهش پیدا کرد و به زعم دولت وقت این شورا 

صرفاً در مسائل صنفی که عمومیت رفاهی دارد شرکت کند و اختیارات در حوزه 

مسائل آموزشی و پژوهشی کمتر شد و در همین حال قدرت در مسائل رفاهی که 

مانند خدمات آموزشی تغذیه و اسکان و مبحث صنفی نیز صرفاً  شامل قاشق و 

چنگال های دانشگاه نمی شود و با توجه به سیاست دولت و وزیر علوم مسئله سنوات 

هم جز مسائل صنفی می شود.مسئله سنوات بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد 

و دکتری بیشتر اهمیت دارد و آن ها را درگیر سنوات می کند به خاطر زمانی که 

برای ارائه مقاله و پژوهش های خود صرف می کنند و این  مسئله برای دانشجویان 

کارشناسی کمتر قابل لمس هست خوب با همین منوال ضمن اعتراضاتی که در 

سال 93 و 94 صورت گرفت وزیر علوم زمینه بازی پیگیری این مطالبات را غیر داد 

و شخص پاسخگو به این اعتراضات را شخص رئیس دانشگاه ها قرارداد و به نوعی 

توپ را در زمین آن ها قرارداد بعدازاین ماجرا اعتراضات مخاطبش خود دانشگاه 

شد و در همین صورت بعضی از دانشگاه ها سنوات را تا 10 یا 9 ترم افزایش دادند 

و تعدادی هم این کار را نکردند و بعضاً این افزایش سنوات را تا ورودی های سال 

93 لحاظ کردند و ورودی های 94 به بعد شامل کاهش سنوات می شوند.سنوات 

دو نوع است یک نوع رفاهی بود یک نوع دیگر آموزشی که بعضاً دانشگاه ها سر 

سنوات آموزشی افزایش سنوات حتی تا 10 ترم در بعضی از رشته ها بیشتر را داشتد 

و سنوات رفاهی بود که دغدغه بیشتر آن ها شده بود برای ادامه تحصیل که در این 

صورت خوابگاه آن ها سه برابر و تغذیه هم سه برابر هزینه عادی برای دانشجویانی 

که استقلال مالی آن چنانی ندارند رخ می داد.
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